ثهر ست انچه هلر این: شمارء نتجاب شاه 


۱ | جپا 
سِ نم مت ۱+ ۱ 1 
نه ‏ ,ی ا2 این تواندد نود 


ور ول تسب سیهر ا مزاع 
ی نسمو 
بلی. سي سس 
۱ 
5 
سمو تیستی در 71 
‌ 
۳ ‌ 
نعوبت 1 سم ص له 
3 6 
دو اهی با ند لاه 
مار ۱ با کسیر 3 شم 
1 کی نیسمت 
بشتیانا ِ ِ 
ن‌ مان ( مت فتخا 1 
یه 
1 ان شمان ۱ 9 شاف ) 
دا 
کی ن 
ی ناو ف__ ۱ ۳ 
و 03 
جای. نو مبدع ت 
۳ ب 
و دغتار از [قای کاء 
در راون شخ | ستاو اه سس ِ 
یل سد ۳ ۹ 
ج‌ ِ ثِ دا 
گزاری را 
زِ ۳ بان 


بم موب ویو 


۷ «۳۳ 


۲ ۷ > 


۲ ۱ 


0 


هبو ووپومووه 
۰ ما تا زد مان 


+ مجو موم ویو وی 
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نیمه یمهم اسر ۱۳۳۲ 
درهر ماهی‌دو ماژه‌سرو تن ید 


آفریْن گارا بتام نو" ودر ژینهنار "نو 


آیا جهان بهتر از این تو اند بو ؟.. 

می‌ گویند: آیا جهان بهتر از این تواند بود ؛. 

می گویم : چرا تتو آند تود؛؛ جهان همبشه در, یش فتست. و 
هميشه رو بسوی بهتری می‌دارد . 

هی کویند» آدضان بهتر از این شوانند نود 

میرگوايمر :رت گفته آنکنانیست, که خود از یکی 
گر انند ود نز اهاان آن نمی باشند . این بپانه‌ایست که همیشه 
بدان داشته اند . 

می-گوجند 7 از زگره یشک و تون نی ازد خی رو 

می گویم :ريشه جنگ را نتوان برانداخت : ولی این‌توان 
که مردان باخرد ونیکخواهان جهان‌بجلو گیری از آن‌بر خیز ند . 

جنک میوه آز وخودخواهی وخشم و کینه ودیگر خویهای 
بست جانوربست ‏ و تااینهبا هست ریشه جنگ نعواهد برافتاد . 
ولی بخردان و نیکخواهان توانند دست بهم دهند و نیرویی یدید 
آوزرند واز جنک جلو گیرند. 

بسبار بدیپاست که در ناد آدمیان نپاده شده » ولی ما از آنها 
جلو م ی گيریم . 


2 سب 
ال ۶ ۳ 
سوه جءز هابی بح ۹ بلس گزاریم؟. + 5 1 


-۲۷ ۶ 


بارها دبده میشودچون یکی ازما 
بيك کیشی خورده می گیزد منلا 
م ی گو ید: ز بهر چه بزیارت فلان بار گاه می‌رو ند ؟.! 
بپر چه بداستانهای هز ارو سیصدسال. پیش می پر داز ید؟! 
بشما چه در هز اروسیصد سال پیش خلیقه که بایستی 
بود ۶ + م شنو نده چون پاسعی نمی تواند داد چنین 


می گو یه : 


بسیار خوب 


اذپا را گزاشتیم چکا رز 
و ای چه‌چیز هالی بحایش گر ار یم ٩‏ :» 


این بر سشیست که بارها کر ده می‌شود » و چون 
ن‌ر اداستانی هنت و برمکیست. که‌ازیات م‌چشمه‌اين 
بر می خیزد می خواهیم اورا در انجا وشن گردا نیم 
ید دانست این بروان یا دی ۱۳ بآن ععذایی که ما ی کو بیم 
نمی شنا سند ]نان دین«را این ,فی‌دا نند که هر کستی بيك خدابی در ابال" سن 
جپان » و بيك پیغمبری در زیردست او ؛ زبيك رشته امامانی ,( پافدیتانی ) 
در بایینتر از آن ۰ باور دارد ۰ و بهشت و دون و ترازو و پل صراط 
( چنرت ) و ماننداینها را یپنیرد» ودر زیست خودش [ن .پیشمبر و امامان 
را دوست دارد ‏ و بزیارت گنبدهاشان رود , و داستانهای ایشان‌را فراموش 
نگردانیده هميشه تازه نکه دارد , و و« با دو ستانشان دوست و با دشمنانشان 
ذشمن 4 باشد.۲ نات دین را این می‌دانند وهوده‌ای که ازاین میعو اهند[ بادی 
۲ نجهان ورفتن به‌بهشت است . 
می باند کی دنق در نزد ایشان و بك ساختمانی در اندیشه 4 
برخی کارهایی بتام 


و 
بپشت جویی > میباشد . اینست چون کسی بمیرد و اورا 
بگور گزار ند چون‌می بند از ند که دوفرشته‌ای » بنام نکیر ومشکر » با گرزهای 
[نشین بدست بالاسر مرده آمده » برای آزهایش و باز جویش پرسشهایی ازو 
خواهند: کرد » از این رو هماندم که وی کون وا. ی هانداند » یت قهرمت 
درستی از دین با زبان تازی بآ نمرده گوشزد می کنند : و ای بنده خدا بشنو و 


بفپم هی گاء‌د و تن فر شته نز د يكك خد| بتو [ مد زد و بر سید ند برور دگارت "کت نترس 


۵۰ ۲۷- 
واندوه نخوز» وبگو خدا پورد گام ای ی ۳۳ وی و نک 
۳ |ماماتند . انگو بهشت: ور استنتت ,تشن راستدات ۰ پل چنرت و سعتسط ]راز 
راستست ۰ 
یه بو »آواگزّ یکین 
نوینی پید| شد باید آن نیز دارای چنین ساختمانی "باشد ,وهای پندار در داما 


۳ ِ جع لگ محید 
جند ان با کنو یو که کسی "گمان دیگر نمی بر د و از | نجاست که ,رد هجماد 


در نزد [ نان بیگمانست که دین جز باین معتی نتو 


«شعشم و سید عل‌محمد باب و مر زا حستتنعلق بهاءاله و و مگ این بسا ز )۶ هر 
کی از نما نیز ساختمانی اذ [ نگونه بدید آورده اند : 
اشست سر چشمه آن بر دش انست شو ند که می بر سدّد ۳ 
1 4 تب 3 
کز اشتیم بکنار چه چیزهایی بجایش گیبناراده ره تو دو دی ن از ناقجه 
: ِ مطر وگو اما اقا زا 
بغاری و از گلدانبای سیمین و بر نجین می‌دو . که ی ی کوید.: «ثبایتها د 
س‌دار ید » یکمک هی بر ساب بس چه بجایش گز ار یم ِ ۱ 
اما پاسخ » + زد وت ]ند یشه شما از بر یه غلطبت *. دین بان.معی که 
شما فپمیده‌اید نیست. . دت شناخدن معنی جمان" وز بن پایین جرد است|: اپنثه 
1 ش کر مرناید کتفت ۰ ۲,۵ میفهتا 
می گو یند : و« چه چبزهایی بجایش و او دم-؟ ۰ یی د دفت : (( ,سای 
زوا :۵۰ ا نك » 
ز ند یر ا تیچ ت نع ؟ر ۵ نید 
ِ#- خی | 
توا در ادن شور معنی کشاور زیر ا نمبدانید و از این سرز میتی که خد 


بشما داده بپره‌مندی نمی‌تو | نید . معذی د(دوستد و بازر 15 و3 تمیدانید . معنی کار 
9 قیه زا کت ار ۳ تاش . داش یرای با طم وین 
و سثهرا| نمی‌شنا سید . از »عنی فر هذاث [ گاه نمی باشید . راهی برای با هم زین 


۳ 


در دش نمید|ر ند ۰ نقشه‌ای بر ای [ بنده و ی کی تمد ار دد . همه انها بما ند 


ستجرد بایت.دست کح واز دی یج و شجاه ملیون مردم روزی دهد اش ازگادانی 
نمی‌تو انید روزی‌بسنت ملیون‌را ردئت ‏ [ورید " 

شا هتوز معنی‌از [ نش ( مالکیت ) را تشناختهاین نمیداتید که‌زمین بر ای 
عاشتن و بهزة برداشتست . و از[ نیدنش ترا .رز اوااین رازه تتواا ۳2۳0 ۲ 

يك ۲ میغی ناشیا ] تواانبد ان 7نسوی این نوده از بس 
رادتشدو 3 7۳ نا "دون بمی باشتده بيك کشاورز آزجی را که باید گز اشت یگ زار ند 
و يك کشاورز ورین ده بانبازه:یگهلای مفتغوار ۰ یایکجوان رمان نویس؛ 


جذٍء 
يك شاعر یاوه باف » یکروز نامه نویس هوسباز اري تدنتاز ده نزو ستا یی #0 


۲۰۰۰ 


-۷۲ ۲- 
پيشه سیار سودمندی می‌ پردازد و نیازا کپای زاندا کی را بسیج می ۳ بایداز 
ژاندارم مو سری خورد . از کار نان دار ابی وشنام رده درگ جِ فتاه 


اوست برق نباشد » تلگراف و تلفون نباشد » پزشك و 
نباشد. » داد گاه نباشد 


داروخانه نباشد وتان 


بس از اهیه | پنهنا,هیبان کشاورز درمانده نادان که با سد. ر نج و خواری 
شندم می کار د و یش از يك نیم دستر جش بر.ای او باز نمی ما ند 2 


چون در نوی 
انی فرو رفته بدبخت هیانکه دارای چند هز ار ریال 5 


: ۳ 

ردید » بجای .]نکه 

بسرمایه افز اید و زمین خود را هرچه [ بادتر گرداند آن بو لرا برداشته با 

رختهای کچ و پاره » با کفنشهای از هم در رفته آهنگث عشهدیا کر بلامی کند 
سباید در يك بخ ٩‏ ی ز : زَّ 

۹ بینید در يك بخش از کارهای زند گانی چند نادانی. و نا فهمی بپم 

| مبخته است ؟! 


در بازر دانی شما اگر با فهمنده تر ین بازر کانان سخن بر داز ید خو هید 


دید معنی بازو گار نی و هوده‌ای را که از آن باید گرفت نمی فپنند . 7نان 


1 فروت)پول‌را میدانند . بارهادیده‌ايم بفلان‌بازر گان 
اي گوییم « این چه پافشاریست که شما در فرستادن کالا باروبا نشان 


میدهید ؟۱ و 
زر ینزید اتیادا ۰ 


دارایی ( یابگفته خودشان 


با پیشانی باز پاسخ داده می 


۴ فر ستیم حت 4 
۱ ۳ 
بول بیاورد » ثروت بیاورد > ؛ که پیداست 


دارایی با نروت‌را بول می‌شناسند . 

اینان, نمید! نند,«که ,دارایی همان کالاآهاست که" باآن شتاب"و و به‌بیرون 
می فرستند . نمبدانند. که هر سر زهینی بیش از همه برای زیست مردم ۲ نجاست 
و تا می توان پاید از فررستادن الا به بیرون. خود داری کرد . نمیدانند که 
ایرانیان باید بکوشند و تا بتوانند نیازمندیهای خود را که 
از جای دیگر 


باشد , که .ه 


۰ امر‌وز از اروپا با 
ی مي آورند » در خود کشور بسیچند ؛ و این باید یکی‌از کارها 
بر کس باندازه توانایی بان تاد اد 

پیشامد فزو نی اسکناس و رفتاریکه از بازاریان و بازر گانان ايران در 
بر ابر آن‌سرزد ( 4۶ پیاپی نرخپا را بالا بردند) نيك نشان داد که این ابر انیان‌معنی 
راست هي و راز رواج آنرا نمیدانند . نيك نشانداد که پشتوانه اسکناس 
|ازرو سیّمی که در بانگست می دانند » درحالیکه‌چنین نیست وپشتوانه اسکناس 


همان رواج او در بازار می باشد . 


۶ 


بارهٌ گفته انم کار و پيشه بترای راه افتادن چرخ ژاند گنارفیسح 
چرح رز : 


برای [نست: که دست بهم داده نیازمندی‌های زند گانی‌را آماده کر دانیم . ولی 


-۲۱۷۷- 
اکر شما مجو یبد ری _ ستنجید »از بهن‌اوسبق_ یکی «این آمعنی »را نمیداند ۰ هر کسی 
۲ ود 5 بگانه اتاه سا 
کار يأپيشه را جز برای پول در[وزدن نمی‌شمارد . هر لسی یگانه بایایی‌برای 


خود ۳۹ می‌شناسد که پول. بیدا بکنه وباخاندان خود زند کی سر برد 
بتاز کی یکی رز باران داشتانی گفته که می باید در اینجا بیاودیم.ی 
۲ ار کی د بدم به 


گو ید در تبر یز همسایه‌ای میداشتيم که دست فروشی متگرد ؟ 

نپران [مقهي بر‌سیتام و داعته شد که در این بالا رفتن ترخپااو نیز دیب 
11 ماز 2 ‌ خو دد هد 

کرده بولی اندوخته » و بجای [نکه مفازه‌ای بگیرد ورویه بپتری بکار خو 


و و لباز ن داشته و ]هنك مشهد کرده و ابنك از زبارت باز معیر ده که 

بايك کیسه تهی به تبر یز رود و بار دیگزدستفرو شی پیش گیرد 

۱ وه 
می گوید : بنام همسایگی بغاه بردم,و با نك زبان نرمی بسخوهس 

بر‌داختم. . لیکن دیدم سودی نخواهد داشت . دبخت در ]رزوی بپشت است ؛ 

و چون کلید ۲نر| بدست آورده پرتوای هیچ چیز دیگر نمیدارد. ». سپس خوداو 

۳ 


بسغن پرداخته چنین گفت : پسر عمویی میدارم که ۲آهنگزیمیکرد . ولی 
چندیست که بقم رفته و طلبه گردیده . چند روز پیش, که بقم ,رفتم اورا نیز 
دیدم , برسیدم : جرا از کار خود دست کشیدی . گفت : مگر مقصود گذران 
ثیست ؟! من 


گر نون می رسد , 
تا اینحاست [ نداستان .. سید نادانی در این , توده تا کات ,.۱.ینکمرد 


4 در 1 تم [ و و ند سی ازعا دی 
ن در اینجا بپتر می گذرانم . مردم وجوهات‌می | ورند و بیش‌ازعایدی 


]هد ی که شوه مفتخواری درا,بیش 
تندرستی از کاری همچون [هنگکری "دست لشیده. و, شیوه مفتخو توانج 
0 ۹4 ۲ ار 
ما سشان ز دهد : ز م معضود د-دران 
9 با دس ار ۲۳ باز پاسخ هی 2" 


گرفته و چون می بر 
در اینجا بپتر میگذرانم ..» 


نیت ؟ًِ: من 


هید 


تلبا ایتدرد تست . لوذو 4۵ دز خر مردام کار و بسه ۱۶ بل مین ی 


نمی شناسند . شم #ص کسی را بدا خواهید کهد که کار بر ا انس یش رک ره 
. بارها م ۹ 


ِ : 7 2 هی میتی هل ۶ آمده میب( ند ؛ 
نامر اه| نداختن چر خ زست نوده‌ای.باشد ن هی ینم فلا نمر د | مده میدو : 


ی 


و شما بك کاری کسه من هم ,دستم در 3 از این اداره ها بند شود » 


وی زندلی میخواهم > ۱ 

تشز بنحاه سالست در ارات دستانهای نوین بربا شده و وزارت 
ِ ِ ۱ 2 ۳ و 
فرهنك بنیاد بافته و اصنون سالانه پول گزافی بنام فرهنك بکار می رود » در 
جاییکه نه مردم میدا نئد فرهنك چست و برای, چیست نه کار کنان وزارت فرهنت. 


ز ماو :9 - هاست که. فر هنك توان نامید و 
شما [ ازاین کارحنان سرسید : و چه چبز‌ها حّه فر وان 


۰۰-1 


-۸ ۲۷- 
بنورسان یاد باید داد + » خواهید دید پاسخی نتوانستند و درماندند . کور 
دور انه راهی مش درفته‌اند وسخنان ی ارج زمان عغول را در مغزهای جوانان 


جا میدهند ‏ بی ۲ نکه زیانش‌را بدا نند . 


در تشور که سر رشته داری توده ۱ ۱ 


با 
یکايكث جوانان معمی راست مشر و طه را :اد دهند و آ لافتن را بز ند 5ا: 


دهو گراسی ) رواست و بابد 
نی[ زاد 
» و چون در این کشور صدها _ وهز ار هاسال دستگاه خود کامکی 
ی‌بوده و مغزها پر از گفته‌های زیون 
گر شته نیردهایی با آن گفته ها و اندیشه ها 

و ارو نه گر فته‌همان گفته های زبونی آور دا بر ت؟ 


بئورسان می آموزد ؛ وهیچکس 


آشنا گردانند 


بر پا م [ ور [ نز ما ن‌است و امروز باید 


رود ۰ وزارت فرهنکت کار را 
و نا دو نی درس در 3 تیه 
بدی آن را نمید ناه 

هر مردی باید خود را بشناسد واين بایاترین < 


چبز است 4 و لی شا 
ارت که از. هزار تن یکی از معنی. ]دمیکری و ازکوهر رت ۶ گا 


۳ 
نمیدارد . 


خرد که گراننایه ترین داده خداست‌انبوه مردم (بویوه درس‌خواند گان) 
» معمی ان دا میدا نند و نه سودجویی از آن هی ۸ . هت‌کامیکه ۶ |[ میغهپا رط 


می‌ز ندیم وخرد را بگواهی می آوريم کسائی یکه کاره برمیخیز ند و به 


«ز دمن 
می | بند و چنین تک نفد > وگ شود حقایق‌راباعقل درك کرده؛ توا باه 
چم * را باععل, در و ول ۳ 

اختلاف دارد » . مردانکه درس خوانده خود را 


ز مجتهد» می‌نامند و جو انا نی 
۹ ۰ ۰ 

ه سالها در. اروپا بوده و ,عنوان « دکتری > گرقه اند معنی خردرا نمیشناسند 
جای خود که سخنان پن نی . در ممخیز ند : 


چندی پیش یکی از وزار تخانه ها رفتم 


جوانی که بسا شاءری شناخته 
گردیده وچند سالی در ارو یا 


بوده و اکنون ریس بكث اداره‌ای میباشد با مر 


۲۰ 
سعن بر داخته جنم* گقت : 

9 هن سمان را بات میخو انم و هر چه می نو تسرد بذ بر فته ام ۰ و لی‌میدا نید 
6 9ب ۳ : ئ . 
در باره ادبیات من مخالف شمایم . زیبرا نه‌من می‌تو انم تو قع دنر . که 


: یچ بش 
,تروی از ععفیده من 


کفتم ۰ در جایکه‌شما يك باوری میدارید و ما یك باو 


کنید و نه خود میتوانم تایع نظر به شم) باشم : 


ری » با بد هر یکی 
دلیل خود. را باذ کنم وخرد را درمبانه داور گردائیم 
بايك شتا نورد کین چنین ذفت :ممطلب درهمانجاست که شم میخو اهید شعر ا 


را تأبع عقل گر دا ند : شعر ا تأبم احساسانند ,: 


-۲۷٩- 


۲ فرمان خردباشد . 
شها. بر باید در زیر سر‌مان : 
3 2 احساسات 4 با سوشپا تم باید ار 2 بت 


دفقمم : 


۰ 1 + اه بد و را 3 
شناختن . س یا بث و + ست 
شا سکاجه نیروانی که بر ای شناختن سود ی 
ِ ید خر در راهنما تردانش . ی 
5 با دمبان داده خرد است ۶ فان هر جبزی با بد حر‌درا ر 


رد ب 1 [ و تطمز عسع نیت 1 ع سه. ۲ نا رف 
2 تم : 
۱ جلو سهشها ِ ۱ ر فقت . در ز 5 افو و ۶ عم هه 


جنس ش باز باشد و نچه 
4 55 بخ تانشت خلوس د ۰ 
فرمأتری از خرد کند بد شان که | نجه ‏ بز د لو 


زبائمنداست جلوش گرفته شود .۰ ۱ ۳ 
۱ ش ِ : ‌. 
۱ پشها جد اسر و [زاد و اند بودس شا چها بر‌ادی تاصعر بر و جر 
۳ ۱ 3 3 11 
قلم شیر از شید «.. چراازا چدگیزا وعیمور نید کی یتمائید 
و سیف القلم شیرازی می داشته چر اار ین 
۱ + ۰ ۰ د‌ ۳ 
اص > که جکان را می کشت و سف القلم که زنان را نابود می بر 1 
ت ۹9 ۱ ۳ 1 ود ب4 هد ار 
از ی هش [نکارها را می کرد ند. ۶ ۵ و ] تبمور جز به بتروی از 
عن از وی ۲ 7 ۱ ۱ 
شها [نهمه خوت ررخته اند "::. فلان دزد که از دیوار مردم بالا می رو 
۳ فلا : ال زناه 
[ با <ز سپش انگیزه دیگری در کار است ۶ فلا جو ان که د‌ 3 ۰ ن 
2 ت ۱ ِ ۱ : 
عگا نه هی افته :1:4 لست. که سپرش او را وا میدارد؟!ا.. اینهمه و نها کنون 
: بِ رده هنا تو اند 
۲ فر بة د ۳" با شون رسد ی نو 
در اروباو ا|فربقا ريخته هی شود با شوندی جز سپشها 
داشت ؟1:: 
عسنت. صه ‌ بااحساسات) 
شا باینها چه می گوید :۱ اگراین داستتت رک ۳۰۳ ( : وت 
گ هد 5 ۲ ۳ ۲ نم 
خو د جد| و زاد اقتت "وا خوری ۳ با نها فر‌مااروالی نیست س این نو 
<و د مضن 1 1 اب 
ی :؛. ام داد گاهپا و دادسراها بپر چه می باشد؟!. ا گر ر 
ترای چیست: ؟!. این داد پا و ۲ 
۱ شبا چه.می گوییند. :4:, اگر میْ. گوپید علهنا شاعز است که در بیروی ار 
۱ , ۳ بید.. دلبلش 
شها [ز اشد دیگران باید پیزوی«از, ,خرد کنند بگو ی 
سپشپا آزاد می : و ۵ ۱ 


. اوه ناف چه هنری 
ی از ن هر 1 جز یاوه ناهی < 
تن :!. شاعر جه جداه ازدیگرا مر ذارد ؟؛ شاعر جز 


حرست 
۲ب 


سس 


0 نشان ضدهد. ؟!. ۳ 
ه وب سب درمانت و بغأموشی گرایند و فن پیز سفن را 
ذ نبال و نستنی ایکجواافی که در ارو با درس خوانده عنوان دکثری 
اب | کنون بسك کار بزر کی بر گمارده غده تاچه اندازه از آمیفها بدوراست 
۳ ی اشکه ۳ دیگری که من این داستان را باز مسی گفتم ؛ 

بیدا ۹ است و از همانر ا»خودر آگناخته گردانیده وا کنون‌در بث 
ری و 7۰ 

و ۳۳۳۲ 

ای - . افلاطون که يك فیلسوف ی بود او 

۳ لی چون کتاب هومر را خواند چندان متأثر گردید 
فیر «استتدان سقزا,می,گره . ولی ۶ ۱ 


55255556-777  ٍ_ٍعتستسس‎ 
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که چون منطق را مینوشت بابی نیژ بنام < خیالیات » باز گرد » 

گفتم زانمیدانم افلاطون چه گفته است و < خجالیات > چه باشد . بپرحاز 
مازا با افلاطون چکار ات . . ده که پبر وی ازوی کنیم : 1 

گفت ,: ما بافلاطون ببروی نمی کنیم بشما نیز پيروي نخواهيم کرد . 

گفتم: اهنین*-گفته «دالباتست که بسیار پرتید . دلیلست که گفته های مرا 
نفهمیدی و نیندیشیدی . من کی, کسی را 4 پیروی .از خودم خواندم . من با 
دلیل های بسیار استو ار آمیغها دا دقن ای کددانم ره ی کوم : رف از 
آنها کنید ؛ می کویم بیر وی ازخرد خدادادی خود کنید . همین | کنون من‌دلیلهایی 
بان روشنی گفتم - شما چه پاسخی بآ نها وی وش تین مق توتم ان 
سهشا ۲زاد است باید در همه چا آزاد باشد و ]نگاه باید این قانون ها را 
آزمیان برداشت ۰ درهای شهر‌بانیها و داد گاهپا را بت . اگرٍ آزاد ینت‌پس 
شما چه می گو یید  *‏ چه ایرادی بگفته های ما می‌ذارید ؛ ؛ 

چون دیگر پا سعی نداشت این بار از در دیگر درآمده چنین گفت: 
( نمی شود » مردم باعقل نمیتو انند زیدت». من دیدم کمراهی او بشتر از ئدت 
که دیگر پاسعی گو.م واین بود بخاموشی گر اییدم . 
بییخرف در این توده چه کمر اهیپارواج می‌دارد : جوانان که درس‌میخو | نند 
بجای ۲ نکه آمیفهای ز نا کی را یاد "بگیر ند و بینش پیدا کنند بایتحال می‌افتند 
که برای هوسپازیپا رخت پوشانند و بدینسان بستیز ند و روخیره گترداند 
ببینید برای ۲"نگه از باوه بافی که يك هوس پستیست دست نکشند چه عنوانی 
بیش می آور ند . همین جوانان اکر بیتکمرد زور آوری دچار ]یندو از دست او 
يث سیلی بخور ند در | لها مشدع که نداد و فریاد بر خاسته چنین خو اهند گفت: 
پس‌چر | جلو گیری از اشرار نمیکنند : ؛ چرا باینهامجازات‌سخت قایل نبیشو ناه 
و هیچ بیاد نخواهند آورد که من دیروز فیاسوف شده بودم ومی گفتم : < بشر 
با عقل نتواند زبست م: می گفتم : و جلو احساسات را ناید گر فت > ۰ اد 
نخو اهند ورد سه ات سیلی ون فلز" ۱۶ حتانباک » می‌دارد و آن سیلی را 
بانگیزَة ‏ احساعل" 4 زده 

از زمیثه" دوز نيفتيم : کنسانیکه میگویند :5 ایثهار | گز اشتيم بکتار «چه 
چیزهایی بجایش گز او یم 1 . » باید پاسخ دای گ فت : 2 این آمیغپای 
زند گانی را + . باید گفت [ نحه شمارا می‌باید » و بر ند کاتیتان سود دهد 
وخدارا ازشما خوشنود گرداند باد گرفتن و بکار بتن اینپاست 


2۲۸۱۰ 

بیرون از آبین سیهر چیزی‌نتو آندبود.. 

بن گوبان و دشمنان شما کسانبند که‌از نوشته‌هاتان خی ند ! 
کسانی از بد گویان پرچم پس از خواندن (حافظ چه میگوید ؛) با زبان 
تسف پوزش خواسته اظهار میدارند راستی‌ر| 7نچه [قای کسروی مینگو بندسخن 
بدی نیست و بلکه بجاست وبرخلاف ۲ نچه ما از زبانها در باره عقاید ایشات 
شنیده | بم بکساسله افکار بلند پایه‌ای دارند که قابل تقدیس و پیروی است. گفتم 
آری این یکی از ۲لود گیهای ایرانیانست که بدون شناسایی باعقاید کسی زبان 
بنکوهش باز کرده و احباا دشننی وکارشکنی دریغ نمیگویند وهمچنین است 
داوری جیعی در باره آقای کسروی . چنانکه تا کون دیده شده دشمنان آقای 
کس‌وی کسانی بو ده‌| ند که ازعقاید ایشان هیچگو نه اطلاعی نداشته و حتی #کن 
از نوشته‌های |یشان‌را نخوانده اند والا چطور ممکن است شخس با خردی پس 

از خواندن نوشته‌های سراسر راستی ودرستی ایشان درمقام مخالفت بر ]ند. 
دیشب جایی بودیم که بادو نفر از جوانان دانش دیده که بزبانهای. بیگانه 
نیز 7شنایی داشته و سغری بهندوستان رفته و در عقاید ادیان و کیشهای مختلفه 
مطالعاتی نموده! ند گفتگو ازامام ناپیدا بمیان [مد ومن‌باً نبا گفتم که‌اولا در بودن 
چذرن کسی سند تاریخی دردست نیست . ثانبا 7"نچه محقق است پس از مرك امام 
حسن عسگری دار اییش بین بر ادر ود یگر ان تقسیم شده و در بیرون پسری‌نداشته. 
ثالثا زنده بودن يك کسی درهزار سال و بیشتر ۲ نهم درزیر زمیثی برخلاف‌قانون 
طبیعت بوده‌وخرد بپذین نعواهدبود. رابعا مُنگر خدای توانا" قادر تست که‌بپتگام 
۲7 یکی .از فر ید کان‌د! برای اصلاح یبا تیان بر گرا یداه گرژواید +. یکی از[ نها 
0۳0۳ تمام گفت شما بدین من توهین میکئی واگر بلادظه دوستی نبود حق 
شمارا میدادم. گفتم چزا ازحرف‌حق عصبانی میشویدا شا نبز اگرادلیلی‌برای بودن 
چنین. کسی دارید بیان نمایید. گفت اولا اينکه بر خلاف قانوت طبیعت خوادئی 
رخ نمیدهد اشتباه است ومن دزهندوستان بوده ودیده‌ام که مرتاضی قصد مینماید 
که یکپفته یابیشتر در گوری بخوابد و اینکار در حضور تماشاجیان انجام میشود 
مر تاض در گودال عمیقی مبخوابد "نقدز خاك بروی"او میریزند که بیرون آمدن 
بانفس کشیدن نتواند پس از یکهفته باز درحضور تماشاچیان خاکهارا از دوش 
۳۹ بیرون میور ند واو نفسی کشیده زنده میشود وهمینطور دمپای‌مومیائی 


شده هفتپز ار ساله مصر و چین که بصورت تازه‌ای هنوز هم در موزه ها دیده 


۲۲۰۲۰5۵5858585۰۶: 7 7 7-2 
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میشو ند ودیگر مرتاضین جبال هیمالیا که دیده شده اغلب هیچ غذا نمیغور ند با 
این حال سیصد اهفتمند سال عمز مینمایند وهمینها نشگفت کار بهایی دست میاز ند 
که عقل متحیر .است و,از اینرو دوز نیست که امام زمانهم, که قدرت او-مافون 
اینمر دم است يك نفس عمیقی (هزار سال و یشتر یا دوهزار ساله) کشیده باشد و 
اينکه در زیر زمینی, رفته برای محفوظ بودن از گز ند هوا است . 

کفتم اینپا که میکو بید باور کردنی نیست . فرضا ما هم قبول نمایيم با 
دانشها نسازد و گر فتم يك چنین چیزه‌ایی راست‌بود بچه درد زندگانی ما میخورد 
با کدام ازمسائل حیاتی امروزی‌بشررا حل مینماید»؛ گفت هیچ .. اینهارا گفتم که‌شبا 
بدا نید من اطلاعاتم زیادتر از شما و [نپاییکه منکر امام ناییدا میباغند بوده و 
هبچو قت نخواهرد توانست مرا قانع. تمایید. گفتم ما هم اصرراری نداریم شما را 
قانع نمایم ولی بگویید روی این‌باور بی‌پا بایددست روی دست گذارده بچاره 
بدیختیهای امروزی توده خود نکوشيم 4. گفت نمیگویم که نکوشیم ولی نباید 
کاری‌باین »سلمات داشته. باشیم . 

چون‌دندم دنبال نمودن ایسخن باعت ر نجید گیو کار بدشمنی میا نجامد سخن 
کو تاه نموده و از آن در گذشتم . و لینکن اگر, ملاح میدانید شرحی در این باره 
در پرچم نو یسید ۰ بوشهر - برهانی 

پر چم : این یکی از گراهیهای بزرك شرقیانست که به‌چیزهایی‌بیرون 
از یین سیهر ,- از .افسانه های خضر و رجال الفیب و شق الق و ردالشس 
و مانند اینیا -. باور میدار ند و در زند گانی خود بچنان کارهایی -- از جادو 
و طلسم و فال بو رمل و مانند ایتها - دلگرمی, نشان میدهند . ری این یکی‌از 
گر اهیهای بزرك. ایشانست »,و ۲ نچه این گنراهی را بدتر می گرداند "نس تکه 
باور داشتن, باینها را .از دین می‌شمار ند . 

ها ود 


ی دو یم : اینها از بیدینیست .می کوییم مردمان چنانکه باید خدا 


|, شناسنه با نك [ مه تن شناسه ز [ ین 1 
را شناسندبایه ] بین اورا نیز شناسند و بررچه بیرون از[ ین خدا (یاآیین سپهر) 


است باو ر نکنند ودر زند گانی دلگرمی ننمایند . شناختن ین خدا بك‌پایه‌ای 
از پا کدینی «ی باشد . 

| که کسانی داستان‌جو کنیای هند را برای خود دلیل می[ ور ندچون 
جو کیان‌ازما دور می‌باشند ما از] نان ۲ گاهی‌نیکی نمدار یمو نمیدا نیم‌مایه کارشان 


چیست".: ولی مانند کان ایشات دور" ایزان "نیز هستند .. گنروه علی‌اللبی بآتش 


می‌رو ند و شمشیر و خنجر بشکم خودفرو می‌بر ند بی [آنکه گز ندی بپینند. اینها 


-۸۳ ۲ 
چیزهایست که حسانی با چشم دیده اند و" بما باز می گویند . 
کسانی توانند ایلهار 1 نیز عبر های" بیون از ین سپهی؛شتاز ند و برخ ها 
کشند . ولی ما نیز ءك پرنشی از نان می‌دادیم وآن اینکه اگر راستست ۳ 


به آن کسان شنشیر و خنجر گزرند میرساند ۲ نکسان بایستی بکار های بزر ی 
برخد. ند . مثلا | گرا یشان يك سیاه‌هز ار تنی [راستندی تو استندی بم:4 کذورهای 
سیا دسدت .یایند وفرمان -رانند . زیّراایث مپاه‌شکست تاپذیری‌بودندی ۰ بسیار 
شگفت [ور.است که چنین کاری بر نمیختز ت .۰ بسیار شگفتست که باداشتن نان 
توانایی باصد خواری وزتونی زندگی بسر می‌برند ۰ 

بارهامی شنو یم فلا نمرد دعوی پیشگوبی ات ی ی کلم :۳ گر | 
راستست آنترد نواندزکارهای بشیار بزر کی برخیزد . مثلا اگر در]رزوی‌پو لست 
تواند در اندك زمانی دارای کنجینه ها گردد . زیرا بالا رفتن و پایین آمدن 
ترخهارا دانسته چیزیرا که می‌د| ند بالا خواهد رفت‌خربده سودهای بسیار بردارد. 
اتکافی ‏ ورعگ جایگاه و شکوه است تواند ازدانش خود سودها یکی ازدو لت 
هی جنگنده برساند وبادستت نان بجایگاه بالات ید . مثلا مه‌سال پیش که 
عنور,وایون با آتگلیس و [مریکا بجنگگ بر نخاسته‌بود اگر چنین کسی پید|شدی 
که"بآن دودو لت 7 گاهی دهد که ژابون درزمستان ناگپان بحمله خواهد برخاسشت 
نان چار کاررا آژییش گردندی وسنگاپور و آن پیرامو نها را ازدست نداد نی 
و این پیشگورا بجایگاه بسیار بالایی رساندندی» 

2۳ ای شگفت تست که کسانی که‌پیشگوبی می‌توانند بجای بهره‌برداری 
از هثر بیمانند خود بدر این وزیر و بخانه آن و کیل می‌رو ند و همچون گدایان 
پول می‌خواهند ۱۶ ۰ ۲یا اين دلیل آن تیست" که"اینان هنگی" دروغ م یو یند . 
واگر برخی از7نان- ازجو کیان وحقه بازان و علی‌اللهیان برخی کازهای‌شگفی 
نشان میدهند جز ازراه رویه‌سازی وفر یب کارای. نننشت. ۰۱ 

بسیار جیزهاست که نتیجه مقدمهر | ازمیات ممی‌برد . فلان حقه باز کارهای 
بسیار شگفتی می‌نماید : دست بپوا باز کرده پر ازپول باز میگرداند » پنیةبرا 
بدهتان با نده نخ تابیده‌بیرون می کشد - ازاین رها بسار می کند : ولی‌هه‌ینکه 
بِِ پس بیان اینپا دست بلند کرده صد دیناز#صد,دینار پول گرد میْ ورد 
۳ نتیجه ؛ همه آن‌هنرها را ازمیان می‌برد » ودیگر نیازی نمی‌ماند که مادر باره 
7 نها بجستجو پردازيم . اینست پاسخیکه در براین آن, کسان و دست یازایدنشان 
بداستان جو کیپاباید داد . 


د ط _-ّ---7 -۰<۰ ۲۰ 
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اما اینکه کیائی بدستاو یز دا نشمندی در برابر حقایق :وید کش می کنند 
| یره زشا,: ناخت؟ اند ی ِ + ۱۰ ۹ 
۱ ف ن نایختحی انیت بوتیین, دا نشها ,شناختن خقایق,زند گانی.وا پی‌بردن 
ین سپهر ات .. آن چه دانست که نتو اند دار نده اشرا از گر 
ناپیدا ومانندهای آن بازدارد ۱۶ 


راست‌پا بی‌بهره می گرداند + ۱ . 


ویدن بامام 


۲ ۱.۰ن چه‌دا| نشتت , که دار نده‌اشر | از پذ پر فتن 


ما در ابر ان ودیگر گجتوینهبای شرق دانشمند ام میدار زم « تنها | بختکده 
دیدن باز با نها باه لته 
۱ و بای ارو پایی‌را دانستن مایه چندان دانشی نتواند بود .۱ کر دروزی در 
خن ۳1 دا نشمندان سار باشند ( که‌ما آنرا آرزومندیم )زیانی بکار مانخو اهد 
داش ..زپر! این ,کفته‌های .ما درحال ۲نکه بادا 

شاه چدین سس 

میباشد.چنین نیست که اک کسی داختکی ؛ود ازاینها بی نباز. باشد دانشها درجای 
خود 1 این کفته‌های ما از راه 


نشها ساز گار است جدا از ]نها 


فهم و خرد است ,و حون این خود جستار ار جدار 
جداییست گفتگو اذآند۱ پجای دیگری نکه‌میدارم. 


در سش پاسخ 


آیا ( چاپ ) چه کلمه آست و از 


تشگ | فش ۰ یی ۱ م 
ده ایش صنمت جاپ بچه مععی بکار عبر هته ؟ 


دی در ز بان فار سی نو ده و مش از 


اهو از - نصر اه صبوری 
پاسخ : 
چنانکه 


<و استه شد در ۱ 


نوشته اند با ب. ۰ ئ 
لو کز د چاپ 4 همان« چاو است که در زمانمتول 
بر آن رواج اند و نیافت . اسکناس با بول کاغذی که ام 


۱ ر وزدر 
همه کشورها دواج پیدا کرده در زمان 


معول در امراه متا مخز 1 7 
5 ود *د ابران چرن‌چیزی بدید ]ورد ند 
که نشان دو لر- ش ۰ 

ن دولت را می داشت,و چاو نامیدم. میشد,.. و لی میدم. آن‌را نیذیر فتند 
و بیش نرفت .. 

این چیزیست. که دیگران نوشته" اند ۱۰ کی راست. باشد بای گفت که 
ان شرا ارت وزمد برینی موی 
٩‏ بش ثر نیز بیمین معنی -کنوانی بکار, می رفته 


2 باین معنی چیزهابی را که 
بروی تخته یا سنك نوشته یا نگاشته و7 


نرابروی کاغذ یابارچه برمی گردانیده 
اند و چاپ 4 می‌خوانده‌اند. . ازاینجاست. که مانندم 


7 سازی کردن وفریب دادن 
را نیز « چاپ زدن > می گفته اند . ۱ 


- "۲۸۵ ۰ 


کم و نیستی در ایران 

در شماره گذشته گفتاری زیر همین عنوان نوشتیم و بیداست که‌بکسانی 
از ایراتبات خوش نخواهد افتاد . چیزیکه هست در این زمینه‌ها در بند ر نجش 
یاخشنودی یکدسته ويك گروه نتوان بود . این گفتگو از ینده بیست ملیون 
می‌دمست . گفتگو اژینیاد زند گانیست ۰ [نکسان اگر:سعنانی «بادایل, توشتنه 
ما نیز بادلیل پاسخ دهیم » ول 3 بسخنان بی‌دلیل برخاستند پیداست که‌ما باسخی 
نخو اهیم 5( : 

چنانکه نوشته یم ما نميخواهيم از نیکی یابدی کمو نیستی سغن رانیم" ۰ 
این کفتسگو جای دیگری دارد . سخن ما در این کفتان‌ها از ردو چنق ات 

۱ کسانیکه درايران بکمو نیستی, می گرایند نود.درصدشان ازمعنیراست 
کمو نیستی نا[ گاهند و ازروی فهم وباور بآن نمی گر ایند . این رفتار درایر ان 
تنهپا دربارة کمو نیستی نیست . بادمو کراسی نیز همین رفتاررا کردند . باهر چیز 
همین رفتار را می کنند . 

۲) کمو نیستی چاره درد های ایران یاشرق نیست . هر مر‌دمی, درد هنای 
دیگری دار ند . که‌چاره‌اش نیز: دیکر است ۰ صمو نییستی بای سناش زنده گانی 
کار گران ور نجبر انمت » واین درجاییست. که گرفتاریهای بزر کک دیگری نباشد 

در این دوزمینه است که ما سخن می‌رانيم.. درباره آآت یکی در شماره 
گذشته نوشتیم ودرباره این یکی در این شماره می نو یسیم : 

دو باره می گویم : کمو نیستی چاره در دهای اير ان یاشرق نیت . دردهای 
ایرانبان چیزهای دیگر است که‌باید از راهش چاره شود . 

مثلا :یکی از گرفتار بهای‌شر قبان باوز داشثنز بقضا وقدر»است . این‌باور 
هبه منز ها را پر گردانیده و انبوه مردم پیآنکه خود بغهمند گرفتار اين باور 
بپا هستند وشما می‌بیئید صدهاجمله ازشعر و نثر در باره قضا ؛ وقدر ۰ وسر نوشت؛ 
و بغت"؛ و گزدش فلك کج‌هدار وماتند ایثها درمیان مردم رواج دارد و هر کسی 
۲ نپارا میکگودیان: و مشود بی ["آنکه ایرادی کرفته شود . 

در نتیجه همین باور بپاست که شرقیان به «< کوَشش » ارزشی که دارد 
نیدهند وهیچگاه درپی اینکه ازراه کوشش خودرا بيك جایی رسانند نمی‌باشند. 
راستست که کلمه کوشش را بزبان می آورند و جمله هسایی از اینگو نه : 

«لیس للانسان الا ماسعی» ازبر میدار ند ۰ ولی دلپاشان اینپارا باوز نکرده و 
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ابنستر فتار شان بو ارو نه آن میباشد " 
ان 
یکی از دردهای شرقیان بی پروایی بز ند کانی و خوار داشتن جهانست. 
در ایت باره نیز صدها جمله از ه ن از : 

۱ ماو نی واز عرابی و" فارسی" .درنمیانشان 
دواج میدارد » و ایشست سجپات یدز و کی مزونه ادنگز تور ذر 
زان ,گانبتیرنسی»باشند: ۱ « 57 
نا ] کاهست:. 


بهتر ین ممل این؛د؛سنان مشر و طه است « مشروطه باحکو 
با سررشته‌داری توده بپتر یرت شیوه زند گانست 


بی آ رد استن 


این را ٩‏ ماه ۳ 2 
ر با زبان چیزهایی ی گو یند مغزشان از آن 


مت دمو کراسی 
ووسو ۳ ۱ ودرسابه آن کشورهای‌اروبا 
0 ۳ شرفت افته است . و لی ما شید در ايران با چه دیده‌ای‌در 
و ۳ 1 1 ی ۰ .۰ 1 : ۲ 
ن می نر ند : چه ربشخندهایی می کنند » چه دشنامپا میدهند . [ بانه "آنست که 
ابنمر دم از درون دل علاقه بز تد گانی خود و تیکی آن ندار ند وا 
: ق و 
یکی از دردهای ایرائیان گردن نکز اردن حقایق جپانست زها 
‌ ِ ۰ وان یی 


را امروژ دانه ۸5 ً 1 01 
نشها روشن گردانیده و هر "با فپع و خردای ]نها را میبذیرد". 


اینها تعی پذ یر ند و باور نمیدار ند , داستات میکروب و اينکه شتر بیمار بپا 
2 " مین بیتا 2 
از آ بد ید م‌ ۳۹ ۳ 1 ۰ 4 ۳۹ 
نها ی ید امروز یکی از حقایق ببچون و چرا می‌باشد . ولی شما 
ببیتیند همین اخنون در. ایرایت چه" ارجی بان حقیقت می گز از ند ۴ در هم 
3ج 1 2 4 تن 
آخر ها که در زوزنامپا فر ارم یندوی"و«طبتن:؛ آنا اکستازهان ۳۳ عد له 
۴ 4 ی تسم ۴ 
در کت ِِ جر _ 1 ر 1 
هر جا ححه سخنی سشبان میامد تا گهان کسائی آواز ابلند .کردم می گفتند : 


« ای بابا : ابا ۱ ِ ه 
ی باه نها چبست؟,: مگر ما بخدا عقیده نداریم ٩‏ گر کارها دست 


ان : روزنامه‌ها راو انید تأدا ندکه در شهر ستانها بر ای‌تگهداری 
روج یز برخاسته .اند . بچای گوش‌دادن بدستو رهای‌پز شگان 
دستوهای سینهر زرنی . می ,ستداند و رو و انیبرس‌بارمی . کنند ,آب تیم خورده‌فلان 
یداو بهمان ,درو یش و1 به ,بچگان :خو د. میخوّ ر انند 

می دانم خواهند. کفت : اینها پردم؛,عامیند. وا ,از ووی ناداانی پبآن عبر ها 
مب پردازند . ۱گر درس . خوانندخو اهند ‏ فهمید , میگویم : ,چنین ,نیسیت که‌فیمیده 
ید . همان درس خواند گان پای کمی از عامیان ندار ند.. ما درس خواند گان 
را *م می بینیم که هنوز باور . استواری بحقایق دانشها پیدا نکرده اند . ی 
اوه از درس خواند گان میا نو رک هی گوایزه »3 هنوز همه حقایق کشف 
نشده و ما نمی توانیم بگویيم که دعا تا ثبر نمیتو اند داشت 4 ۰ این سخنیست که 
من از يك پزشك نیز شنیده ام . 


-۸۷۰ ۲ 
از آ"نسوی ما ایت را [زموده ایم : پندارهای بیپابی که بنام دین یا 
هر نام دیگری‌در دلپا جا گرفته با درس خواندن از دلهاییرون نمیرود ۰ بلکه 
نتجه آن می شود که درس نها را سبت می‌گرداند و ]نها درس را.. اینست 
که این گو نه درس خواند گان کیج وس بگرد انا ی مانند و نمیدانند چه کنند 
و چه چیز را باور دارند . 
یکی از گرفتار یبای ایا نیان و شر قیان‌این کیشهای پر | کنده‌و گو نا گو نست. 
اینپا از یکسو مردم را گمراه گردانیده مغزهاشان پراز باورهای پوچ و بیپوده 
می گرداند »و از یکسو پرا کندگی میات ایشان می اندازد .ما چون دراین 
باره بارها گفتگو کرده‌ایم دیگر نمی کنیم . ولی ميگوييم : [نچه باید چاره 
شود این گرفتاری و مانند اینست . 
همین |کنون که این سطرها را می تویسم کنابچه‌ای‌در روی میز است که 
پست تبریز [ورده است » و چون بتاربخش نگاه می کنم می‌بینم همین امسال 
۳۸ ) بچاپ رسیده . و زمینه آن گفتگو از < رجمت » می باشد . یکی 
از ملایان اشرا نوشته است ومیخواهد بگوید که دوازده اما که کشته‌شده یامرده 
دو باره ز نده خواهندشد وباین جپان خواهند بر گشت وهر یکی از دشمنان خود 
کنثه شو اهد .جست . 
این کتاب‌را از تبریز [قای آژیری فرستاده » وچنانکه‌مینویسد نر| که‌يك 
ملایی نوشته یکی از بازر گانان توانگر در رفت چاپش را پرداخته است . 
اینپارا برای مثل یاد میکنم . مانندهایش بسیار » و گرفتاریهای توده‌های 
شرقی ابنپاست . اینپاست که بای چاره شود . 
میدانم خواهند گفت : ما چون مردم را کمونیست گردانيدیم باینها نیز 
چاره خواهد بود . می گویم این سغن بسیارخامست ۰ این گرفتاریپا تا هست 
در ايران ته کمو نیستی پیش تو اند رفت و ه"راه دیگری.: بهتر ین د لبلش‌داستان 
مشروطه است : جنبش مشروطه در ایران تکان سختی بود » و بااینحال در نتیجه 


بر خوردت باین گرفتاریها نیروی خود را از دست داد . 
داستان اینان داستان‌حوضیست که لجنهای 


ایرانیان مشروطهرا 


پذیرفتند » لیکن بدشان جه می‌بنید . 
بدبو ته آن‌را بر گردانیده » وشما هرچه آب‌برویش ندید [نر| نیژ بدبوخ و اهد 
گردانید » وشما اگر میخواهید [ب پاك ماند باید آن لجنهارا بیرون کشانيد . 

چنانکه گفته‌ايم چه کمو نیستی وچه هرچیز دیگری . تا کسانی ازروی فهم 


و باور نبذیر ند و.بآن علاقه‌مند نباشند نه‌تتها از گرایش نان سودی نخواهد بود 
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زیانهایی نیز بدست خوناهد. مد » وایرانیان: بای گرفتار بای مفزی که می‌دار ند 
هیچگاه نخواهد بود که بکمو نیستی. یا بر چیز دتتگرای عرقه :دا ,ی از روی 


فیع وباور آن‌را چذیر ند : اگر هم چیزی‌را بحدد یدند و پذیرفتند و به پیر امون آن 
5 رد [ مد ند جز برای, چند گاهی نشوده سپس د لسر دی خوراهند گید . چنانکه با 
چنیش مشروطه کردند . 

ایراتیانبااین گزفتار بپای مغزی راستی را بیمار ند واینست تاباین بیماریپا 
<اره نشود بدردهيچ. چیزی نخواهند خورد + کم مُی گو بند : ما تخست ]"ناثرا 
بیکمو نی یی میخوانيم و سبس: بگر فتار بپاشان چاره می کنیم.» این گفته بدان می‌ماند 
که شما بخو اهبد از يك دسته یماران سیاهی آراید و بکبتانکه ابر اد می گیر د‌ 
پاستخ دهید : ما ازاینپا سپاه می آر اییم و سبس به بیمار,هاشان چاره خواهیم گرد 
این پاسخ‌را داده این ندانید. که.از یکدسته بیمار ان سیاه ۲ راسته نغر اهد بود . 

از ۲ نسوی ما در 3 چاره‌ای با بن دردها نمی بنیم . ۳ نیستی جز 
در بارهٌ کار 5 ات و ر نجبران و ابذگو نه حبز ها نیست . مادر ان بی که 
بتواند پاسخده این گرفار بپای شرفیان باشد ننی‌ يم ."هواوآراند ۳ 
در ابران تنها کار نکه می کنند [ تحت که خدا را نبذیر ند و باهر چه دین نامیده 
هی شود دشمتی کنئد ۰ و این شانی از ناتوانی ایشانست : چون‌چاره‌ای به‌بندار 
پرستیها نمی شناسند بیبکبار با دین دشتی می نمابند . 

اینان (ن نمی‌دانند که داستان فر ادا جز ازداهستان پند ار های سماست. 
تقبد نت3 2۳25 را سوی "فر ید گاژ حقا :7 ق می رساند نه بندارها . نه ی‌دا نند که‌در 
جهان جز از ۲"نکه دانشهای ارو بایی نشان میدهد بکرشته حقایق بسیار ارجداری 
هست ؛ حقایقی که سر چشمه ایس جپناییان تایه بر 

ود <ون این ايراد بشود کمو نیستی و یکی "بو نیستپاست و ما کفيم 
3 دران باره 0 و ی اژاین رشته‌را دنبار ل نمیکنيم‌ودرجای دت؟ ری 

بن‌باره بسخن گشاده‌تری وا نود ۱ 

همان هواآدازان کفونیستی از" یکسو خدا را نمی ,ذ یر ند 
دینگر از سعدءع ی و حافط هراد دا ری نشان ممدهند . در حالیکه 
حافظ * و آن بافشاری که[ نان‌در باره‌جر ب؟ 
۳ 


دذشته از آنکه رف 7 


» ولی از سوی 


سعدی ؛ و آن 


ن‌ 
بری و خوارداشتن جهان‌نشان میدهند» 
رین بندارهناست و یک ی از حرچشه های بدبختی ابر انبان 
همانپا می باشد » خود کت فلع ور ی ز ناساز کار است - [ خر در جاسکه 

:ود نها بوده.است > و « مارا هیچ اختیاری نیست. >. وا < بخت ودولت جر 


یه معا نی‌زنمیآشد یج مرو گر چه چای هو یدیل ۳ دی زیبتچیست ‏ وور 


-۲ ۸۹ 


1323 کاهی پرسشپهایی از من کر ده| ند و من باسخهایی داده‌ام و ابنك 
ی ِ 


۲ نپارا دراینجا می‌آورم: 


1 ی یا .شما امد باصلاح ابن‌ان داز ند, ؟. ! , اشمر دم اصلاح 


با سخ ب‌نخست باید دید « اصلاح > چیست وشما چه‌معنایی از آن 
زر در ایران» یکرشته کلمه هایی بز با نپا میرو د درحالیکه يك‌معنای 


متخو اهند . 
تفج ادییات . عقل از 


ش 5 ۰۳ د‌ بر مرت مثلا نمدن ؛ ر ست ؛ اخلاق ؛ 
روشنی از آنپا در میان نیست 


: [ خو اهبد دید از 
کله‌هاییست که پیاپی بزبانها میرود » ولی اگر جستجو کنید خواه. / 


هیچکدام ۲ نپا معنای روشنی دردلپا نیست . 


: جه جزهاست که ترثبت‌نوان تامید ؟: 


همان « تر بیت »را بگیرید : تربیت 


وه کشسبد؟ که فیتواندد یگر ان 


ی ۰ 1 1 ۳۳ ۰ ۱ تن 
را تر ست کت 2 این بر‌سشها را ازهر که بکنيم باسحی تخو اهیم شسشد حه 
۱ ند 5 
مردم عامی اینپارا نمیدانند » درس خوانند کان و دانشمندان نبز نمبدا ۰ در 

میدانند باين پرسشهای ما پاسخ دهند 
باند 


ز [ مر د اقرد عنوانت ام بو : < 
روزی یکی ازآنان گفتاری بنزد من ورد عنوانش این بو 


۳ ۱ 
ت حسه‌ت د‌ دفقت حصضور 
جامعه ر[ تریت کرده. من گفتم ثر نیت جح . بکه خوردو 7 


و ار شا نوم با بد جامعه 
ست چیست ؟ ! تا ۱۳۹ و بایدچاه 
من می بر سم : حه‌جیز ات که ثر ست شمرده مشود 3 ارر 83 
۱ و ت . کفت:وهن 
جبزها را باید بمردم باد داد تاتر بت شوند ٩‏ .. اینها را بیگو لد :مهن 
نع از فرمایش شما دارم . پس دیکر ان چکار می کنند چ و » گفتم : من 
۹ ۰ ۰ و ۱ 
یدانم دیگران چکار می کنند و باآنها کاری نداریم . شما يك جمله ای ر 
و ۱ که ۶11۳ سکاو شاه 
شما ۳ میدانید آ نرا بهو یه 


آففتتار و[ بر داشت و رون رفت. . 


را تربیت کرد 


نو شت4|بد ومن معنای ۲ ارا ازشما مز یز طم ؟ 
از باسخ در ماند وخاموش نشست وسیس 
ی خو اد تطینك او نب تمند‌اثنك . 
: ً ؟ کار دا نشمندان نی نم 

یره نمی کویم ثه درس خو | ند ن و ن‌ 


سس 


از [ نسوی همین کلمه ثر ست. .باه بهانه‌ایست که هر دس دلخو اه خود را 
بکار بندد . خواهر بزر گ خواهر کو چکتررا می‌ز ند ومی گو ید : باید ترا تر بیت 
کنم .شوهردژخیم کتك بز نش‌زده سر ورویش‌را تس می گر دا ند و چون‌می پر سند 
می گو ید م | تازه گر فته ام و بایدتر بیت کنم. شا عر کت باوه تافپا می کند و 
می گوید : بیکار که‌نباید نشست . بایداین مردم‌را ۳ . اتو بوس سوارپول 


ن اینر 


ییآ آآااح 


اه زب 


سس [ ۱ کم هی ۳ 2 0 صحجدت بل سم 1 در ذه 
ِ ‌ ه ۳ ۱ ؟ 
دهد ۴1 دِ د‌ و - تست ما در 

/ نت‌گوانه حد هم تو ار سد| 5 د‌ 


«اصلاح» نیزازآن کلمه‌هاست . بزبانها افتاده 


از :۵۱ دردلها ست 1 - 
ردلها نیست . چه کارهاییست که‌اصلاح شمرده میشود ؛؛ 


تایه «کفد ۳۱۵( چگو نهبایت! کته ۳۱۶ 


رد 


با شحا مره رف وت 
ل من پرسش شما را بی‌پاسخ نمیگزارم . شما میغواهید. بگو ید 


[ با ابر انبان ثيك توانند بود ؟! 
مایق وده‌های دبکر" نوا . 

وده‌های دیثر توانند رسید :! .: اینست معنای ساده برسش شما . 

من هی و ِ چر ا تبك نتو اند بود ؟ ۱ 
1 ۱ 
وانند رسد ؟ ابرانبان جچه حیز شاد جر ٩‏ ۳ 1 
۳ رانیان چه چیزشان ک‌تر از دیگران است ‏ .. [یا در 
ساخیان تنی دمتر ند؟!. با در ز خر ناتو اند ش 
2 یا در نیروی منزی ناتوانتر می‌باشند ؟! ..ایرانیان از 
روپالیان کتر نیستند وهیچ‌مانعی نخواهد بود ازاینکه بای دی 

چ‌ ود ازاینه بای دیدر ان ر ند 


خزنکه هست اره ب درد بو انبتاه ست 
۱ 5 ین بدبختی ایرانیان و این حال ندی که امروز دار ند 
2 عه يك شکست, نیا بات اششاه مت نبو د 11 سا ص 
ی 1 ۱ تاد یاسی نو ده و جاره ان نمز ده قا ن‌ 


نمی :ا 9 1 حه بست 
ی‌باشد . این ندشختی ایرانبات :2 نکر هد فتا سا 
وت ی ابرانیات نتیجه پدرسنه ۳3 ریپاییست که ازهز ار سال 
بش آغاز بیافته و ریده دواد مت چا ش تکواشش هنا -_ 
ب‌ و رد وانیده 7 جاره اس / شش ی ر بشه‌دار سح 
ما مند 0 ۰ آیبه جا 1 مست 
ز وی این چاره‌جویی کار هر دسی نیست . 


۲ 3 ‌‌ ماصو 3 ها 1 سرت 3 و 
در سئو و [نست که ایران امروز در زیر با مانده و اختیار 


ما ۲ 
در دست ب‌اتهانعست ژ ن رضا شاه رو ۸ 
- در زمان رضا شاه ترقی مختصری دیده شد و امیدی 
در دلها یدید مد . ول دیدج .5 قت. تز قبارد ذ ۱ 
ولی دیدیم 4 هسّیتکه او رفت ترقیات نیز رفت و باز بحار 
دست شا بت بان ٩‏ ایب 
یه تن ور 


لصتم 3 انیت و ۱ 
۳ لا درد علتش چیست ) چاره‌اش چیست ؟ 


بل یه خی ای وا رسای ۳ 
باس پس جن موعتورم يك دو اه دی سخن ما تواانسد ود 


۱ که 
«ر ان درژهر با مانده فداصت که 5 


3 تقو اتسنت و قد 2 
۷ شور ناتوانست و نیرویی برای نگهداری‌خود 
رب ؟ بشکا 
ین دشور نیرو ندازد . همین را بشکافيم 
۳ 1 ۰ 
» ناید بر ای روشنی سخن بر متلی 


جنین اتگار بد 1 رك اتو مبیلی بکو دا( 


لی افتاده و در راه مانده است و 
و۱ تکار دا 


بت ۳ نامه تیر وان رها :کون ای همه ول که 
خو هند. به.] ترا ان دهد ‌ 1 ۲ 7 
3 ن و همفی بیخبار باتومبیل چسییده تکان دهند ؛ و 


ترد 
6 وس مك معنای روشنی 


3 اصلاح را که 
بر سشهاسست که پاسخی با نها نخو اهم 


یاازاین درماند کی و بیچار گی برون ۲ مده 


. چرا بای توده‌های دیگر 


-۲۹۱- 

همگی [نرا بیکسو رانند » آزاین خواستن ودست بهم دادن يك « نیروی‌ده‌تتی) 
بدید ید که برای تکارت يك اتومبیل وبلند گردانیدن زود جنیسی: وان گر 
از آن ده تن بنج تن بخواهند ویخج تن نخواهند , یابجای دست بهم دادن ودر 
یکبار باتومبیل چسبیدن »: گاه این دوبتن! وگاه آن سه‌تن بچسبند » وایا چنه 
یر[ زژزا, بای رانده چند تنی با نبو بر نند یداست که نیرویی که دربایست 

است. بدست ناهد ۲مد. و او مبیل مرن کو داب شوم هب گناس 
,با 


این را" برای, مثل یاد کردم :اد توده‌آوء کشول یل چنیشمت ۶ در 


کشوریکه بست ملیون مردم نشیمن دار ند ؛ اگرهمکی ۲ نپا نگهداری کشور و 
بآ زادی آن علاقه‌ند باشند و کوشش و جانبازی‌را درراه نگهداری آن بخواهند 
وهمگی با یکدیگر همدل و هم اندیشه باشند از اینجا ی نیروی بیست ملیونی 
پدید ید و آن کشور نیرومند باشد و سر بلند و آزاد ز »+ . کشرر های دیگر 
که نیرومندند از اینراه نیرومند شده‌اند . هلا [ لمانیپا که نبرومندند و آن‌ترس 
و بیم‌ر! بجان ارو پا انداخته‌|اند ۰ و روسها که نیرومندند و در برابن سل لمان 
احیتاجوکق می‌نمایند این زیر ومندی آن دو کشور نتبجه ["آنست که در [لمان هشتاد 
ملیون مردم باً زادی کشور خود علاقه‌مندند وبلکه برتری 7 نر| بکشورهاید یگر 
میغواهند » و در روسیه دویست ملیون مسردم در راه نگه‌داری کشور خود 
بحانبازی "ماه و هسکی همداستند . همچنینتدت حال انکلیش و .مر یکا؟. اما دز 
ایران » 7یا هگ ابرانیان بآزادی کشور خود علاقه‌مندند + . ۰ بر فرش که 
علاقه مند ند ۲ ,۱ هی همدست و همراه می‌باشند 6 ۰ نها باشها پاسخ دهید ۰ 

بر سشی ب جرا علاقه‌هند نبأشند ۶:. گر ایرانبها میپن برشت نیستند؟!.. 

پاسخ - ری در ایران تام ومیپنن پرستی» آرواح "یافته » و "از سوی 
دیگر یکدسته مردان یز تمند و گردنفراز در این توده هستند که بیگمان علاته 
بآزادی کشور دار ند وما در بیشآمد شپریور ۲۰ ۱۳ دیدیم که از میان افسر ان 
چه‌مردان جانباز غیر تمئدی بدید دید :یکین .گشگی ار کی لودهااشت۲* 
این توده معتی و میپن پرستی 4 را نمیداند و بیشتر آخها دالستگی ابتکشو زاو 
]زادی آن ندارند ۰ 

در ایران چند گونه دسته بندی هست ۰" دستة بندیهای »ذهبی » دس 
بندیپای توادی یازبانی » دسته بندیهای ایلی ؛ دسته‌ بندیپای پیشه‌ای ۰ وایراتیان 
بسی و" چپل دسته می باشند شا اهر وسنته :وا جدا گانه از دیده بگذوانید و 
اشفت بندشتد که چه علاقه ای بکشور خود جاور دا ءنون‌دوا ولویز) نیا چا فعانق 


بل --۳۰۰۰۰ 


۲*۲ 


و | نئد ؟‌ 


5 من نمیخو اهم از اسوری و 


بزر. می .از کر که هر 2 


ازمعی و_جهودنو وووالف و 
۱ ی خود را از توده جدا کر 
رای خود آرمان و سیاست رد ق؟ 


1 
و و دسته 


۱ دانیده ۱ 34 ت#سی [ رلت 
«ری دار ند ممّل او رده سخن را 


و ۱ و نم خی هماه 
شیعیانر | که توده انبوه ابر انند بدیده گیر بد ۱ 
یا اسپا علا قه تعشوو خو د مق دار ند ؟. . 
ریک 
ر بجویید دارند دروغ گسفته ایدت نیا یا 
۱ ۳ دصوو مار هد ]شکارم 
با نو ده و حد او 1 
شور و قانو زاد ی کح 1 
۱ لیه- + زادی د «عی می‌حنند .. ۲ شکاره ی اکو ید 
میهوت بر سة چیست ؟! ۲ شک ۱ ۱ 
ون ستی ۳ آشکاره‌می گو بند,: و مکانگا. از شمایند 
2 ۱ ۱ تهج 
ره هی بینیم هر زمان که نا یتک نه به ۱ حح ور می 
۱ صحه ی ر‌ ر‌ أز او ۳ 
بت ن‌ 
ین شرعسا و خلص مت شا ی کنند 
« د‌ ‌ و ز بان سر ز نش عبر اند ِ 
2 3 2 ون بر سا 
]مدیم 


بجو | د‌ در خو نده ‏ حان د مانده رز 1 بد؛ ۳ 
تا 3۳ ۱ بان 1 ز ۳ از نر او #ن 

‌ ن ۵ 3 "ور ها 

ند تین بیشتر نا ) نه کشا ۱ ار هایپوی ماد ب جر 1۵ 


۱ ی چیز دیخری اد 
ی ن درصشا»: #« ات 
۱ رخ ور ن سار روانست.: و« آدم با یدز بر ك باشد ۱ 
چند روز زند کا تانی را با خوشر ویر ۱ 
۱ سیر 3 مهن در ستی جنشت 4و و و 
سو دیتگر ای سچار رازه جون به سما 5 فماز ند 
سوه مه و( / و سس ۱۷ 
ی بن با مماری ز جداسری : رفتار ند ۱؟ 


رام ]تته دید سم 
۵ ۵ سس خو اهند بود و هیچکد ام ۴ رذن بنگفته د‌ تکری 


اینست اند کی از بسیار حال ایرا 


دقتتن .در .یکعجا ؟ 
نخو |هد گذ.اشت 


پیشامد هد 

مد شپرنور ماه ۰ بهترین نمایشی ازحال این کند 
۵ شاد شما دیدید که 5 
از آ نسوی نو ده بجای [ نکه۱ 
بدا و جنب شرم آوری بر خاستند و هردسته| 
ایلها بسر راهپا ر ریخته بلخت ک 


۱ در دن‌مردم برداختند 
امن ريخته آهنهپای آن کنداند 


ملایان در هیه جا 


ور (د بحت ود 


بیشتر اسر ان جه بی مر نی (زخواد. نار یر داد زد 
ز سشامد اند و هناك گر دند شمخو اری , تشتتند .بدا ۱ 


زر ۱۵ به 


ک بی ۲ رزوی خود راک 


‌ فد 


روستائیان [ذر با بجان 


ن ار اه 


۳ آمر بمعروف و نهی از منکر > .آغاز کردد , 
وان فرصت یافته بدشنام نوشتن و ید گفتن شتافتند » جوانان در هر 
ن و دین‌داران بکار های بیست سال .< 
ی عمومی گر مابه‌ها را بگشادند .بر 


و سبنه ۱ 
نی رو اج داد ند,و بو لدار او و گنه کشوو با هنك 


سس زی کوشیدند ؛ مقدسا 


۰ ورِ ۳۳ ۰ 

ی لردند و خزینه‌های 

روضه انی 5 : 
خو ن از مه 


-۲۹۳- 
کر بلا رفتن بتهران ريخته در دو يا سه ماه‌پیست ویکپز ار تن » پااو ندی۱6۰ 
ریال ارز خریده . با دلپای پر از شادمانی رو براه نهادند در آن. میان 
[ اجه گفتن بد بدار می شد غمخوار ی بکشو و و عللا قه مندی بان می بود ۰ 
4 نعقده من باز ایلات پتر‌ند ۰ میشود با ها اعتماد.. نمود ۰ زیر | 
بر ستی- رد وود سیون 


۱ 


هم ساده اند و از رسای خود فرمان مسی ب‌ندد و هتم جنگیجو و دلیر 


سیخ 
هب مس ۰ 

پاسخح از این گفته‌شما من‌بياد. آن مثل عامیانه می افتم .که‌می کویند 

از ی جرجیس زا بیدا کرده . شما نز اهید بایلپایی ندید .۰ 

آری. از دوسال پیش بارها من بينيم از ایلهای ایران ستایش می کننه 
و هوا داری مسی نمایند بیگمان"باید. دانست . که این سخن, از سوی 
بد خواهان ایران است ۰ این را [نکسانی مق" گوزیند ,که میخو اهنداین کشور 
هميشه بدبخت باشد 

ات ایلها که شمامی گویرد نبودنشان بسیار بهتر از بودنشانست 
این مردم دژ [ گاه بکار تاراجگری و راهز نی بیشتر می خورند تا بکارجنك 
و مردانگی ۰ شما بجنگجویی نها ارج می گزارید » در خالیکه آن‌جنگجویی 
کمتر ین سودی نتواند داد ۰ ]نها باید نخست معنی تور او ی تون و ززنه کارنبی 
نوده‌ای را بدانند ۰ دوم باید فن جنك امروزی و بکار بردن افزارهای نوین را 
۱ با حال کنونی نه تنها کمتر ین‌سودی از ۲ نها بدست نخواهد 
آمد » نه تنپا هميشه در آرزوی تاخت وتازاج خواهند زیست وهمیشه مایه‌ناایمنی 
کشور خواهند گردید ۰ گذشته ازهمه اینپا چون‌یکدسته مردم نا فهم ود[ گاهی 
می باشند همیشه افزاری در دست‌بیگانگان توانئد ود ۰ 

رگرب با ایتعال ما تعجب .داریم که شما می گویید این کشور نيك 
میشود . در حالتکه خودتان شرح مبدهید. که‌هر دسته‌ای [ الوم تن دیگری دارد 
و بپیچ حکدام امیدوار نتوان بود ۰ 

پاسخج ۹ جای نیج یست ۰ من باز بپمان باورم . باز همان سعن را 
کر . اینها که گفتیم عیبهایی در نراد و گوهر ایرانیان نیست ۰ اینها ,نتیجه 
يك رشته گرفتار ببایست که می‌توان انها را ازمیان برداشت . داستان ایرا 
با حال کنو نیش داستان يك باغیست که زمین پاك و هوای صاف و اب فروان 
دارد ودر خور 7نست که درختهای‌بارور کشن پپروراند ولی ازسالها بیمار یهای 
کو نا گو نی در درختهای انتجا بندا شده تا بر بشه های انپا کار اک اک و.این 


۲۲۰5*5255 7 -----. 


(۱ 


مر 
یت کش درخ ۳ . 
ی بارده ودرست م باشد ۱ ؟ ر 
بی« و 4 5 کت 
زده مار اعست. ره نی بو ۳ 
39 
ر چنین باغی چاره کار بسیار دشوار است و سالها و 
و 7 
يشه ان. بیماریها را بر انداخت و درخد ۰ 
و درختهای درجتی" بداید .اوودی, ولی‌چون 


خود زمین پاك.و هوا صاف است. جای نومردی نباشد 


تچ باید کش 


در آیر ان ئه ٩‏ ۰ ۰ - 

ن نیز "از هزار سال‌بیش گرفتار یهاء پیدا شده وتوده را[ لود 
دانعده ۲ سفن 3 ۱ 

ردانده و روز بروز بیشتز کردیده و اکنون حال این 1 , 
۱ ات ۱ ون ل ین دو ده همانست که کفتم 
مدن در ل خود نداد با اصفتت. ود از اینجا ما نومید نم باه 7 
هست "باید بهمه ان کرفتار بهپاخاره ؟ ی 
یهاچاره درد - و کر نه نتیجه‌ ای در" دست خو اهد ود 
۳ بت لا 5 ۳ ‌ ۱ ۱ 
۱ بر سشی میخواهیم شما آن «کرختاریزار ۱ که راعتی , مه سر ۷ : 
می‌د | نید بار اه چاره‌اش شیْح دهد »۰ نمی 


راثدان 


پاستخ - ما با ی 
ی 2 در ات زمینه سخن رانده کفته ايم که سر چشه 
دای ار انبان ود نک قیا هه ]وه ۹ ۲ یط 
۳ ریان ان بد]موزیپای زهر ] لود ویرا گندهایست 


ز هزار سال ند ۳ 
سل | سم 9 ‌ 
سل بیش پید( شهه واواز )بروز؛ روا ویس لیاف 


رشته بد امو ز ت ۲ 
و زیهای دیکری ازاروپا | مده و با انها درهنم گرد‌یده . 


من ۱ ؟ نجو | ی : 4 ۳ ۶ 
ر بخواهم ین زمیته را نيك روشن گسردانم ناید کتان» دا کتانه 


نویسم واینجا باید بکوتاهی بکوشم : 
ایرانبان در زمان ساسائیان" زروه 
ظ بان درازمان ساشائیان ززدستی می‌بودنه و میتی ون تم تا 
۳۹ ۱ ۰ 4 ت 7 ۳ ت + ان 
۲ دید خواهار و ناخواهان مسلمان گر د,د ند جر ات2 هست سیأری از 
یز یه هست ب-یاری‌از 


بندارهای زردشتیگری را" نیز نگهداشته بااسلام در ["م,ختند 


و درزمان «ايكث 


خد | ۳ نامه ِ 
۳ ب ی میبود و مسلمانان در قر نپبای نخست توده بر جسته و 
۳۹ ِ ۰ ۰ ۱ 
دز د ی ود ند ایرانیان نمز از اسلام «پره بسیار گر فتند اک اشتلام.ینا:؟ 
ات ۱ و یز او هقی 
خودنماند » وازة نم سومو جح 1 1 و 
۱ رن سوم‌وچپارم [ لود کیهایی بآن راء‌یافت و گر فتار بهایی‌ر خ نمود. 
نخستمن کنر‌فتاوی و همان مسلما ناه 1 خللا ذ 
۳ ر همان هس ن داستان حلا فت سود ۰ چون معاو به 
فت و باز ور ولو 1 ربوده 3 ۱ بسن ۹ +2 و 
ِ نك ر ی آمیه ارئی در دا نید دو خاندان فلیگرع 
ِ ۰ ۲ 1 ۲ ده 
بئی هاشم وبنی عباس - با ۲ نان بکشا کش پرذاختند که ایرانیان در آن کشا کشا 
دست داشته دا 
صسد . سپس بنی‌عیاسن بادست ابومسلمغ غلافت هت 
سب س بادست ابو غلافت را کر فتند واین بار درمیان 
بشان بابنی‌هاشم کشا کش [غاز گردید. کسانی : 


بر ادرش آبر | ِ ۵ 
9 2 ۰ هیم خی بن زید و 
بخران - ولی.هیچٍ کری ازپیش نبرده کشته شد ند 


۷۹۵ 
نا ندان‌ر اه خودراعوض کرده چنین 8 + و خلافت با 


اعامت بایدازسوی خدا بکسی سر ده شود » یکت خدا اورا خلافت بر گز یده 


ازاینرو پیروان 


علاته اسنت | گن چهاعزدم اور نت‌ابنند ۱ گوانچه خانه"نشین وزرشت؛ بسته باشد *. 


کانکه مرو اهند گناهکار نباشند باید باین خلیفه یاامام پیروی کی اد تک ان 

خر دشان دانند 
خو استشان این بود. که 
گزنده ۰ وایتکه خانه نشینند وعاری ازدستشان برنمی ید زیان ندارد ۰ 
از ابنجا کشا کش غلافت "که يك داستان سیاسی بود رانگک کیش گرفت 
داستان مر کی امام حسن عسکری و 
کشت که 


[مد وصد پنه بات زده شد » واین ثیش 


جاگرفت وریشه دوانید . 


بیشوایان ما خلفه اند و خدا نان را بخلا فت 


:و 


و آموزاکپای بسیاری پیدا کرد » وسپس 
باور داشتن بامام ناپیدا پیش 
از حجاز وعراق بر خاسته بود سرانجام در یران 

دوم گرفتاری باطنیگری بود . ایرانبان که‌از [غاز چیر گی عرب بایران 


با[ نان دشمن می بود ند وبارها برای برانداختن بوغ نان بشورش برخاستندچون 


| در هووبازه" شکست می‌یافتند وکاری ازپیش نسی‌بردندابکدسته چنین‎ ٩ 
کر اهی به آباه گردانیدن اسلام کو شند و [ نرا از‎ 


زد بشید زد که 


بجای جنك رو برو باعرب از؛ 
کار انداز ند و برای این داخواه سیاهکار انه خود راه شگفتی‌را پیدا کردند ؛ و آن 
ر گفته‌های پینمبر اسلام يك شکاری دارد و یث 


۱ اک اد 
چانی ۰ (بك معذای آشکاری 45 ده 9 فهمند وبك معنای نپانی که جز برنشکان 


نشهمند) ؛ و بسااین دستاو یز همه دستور های اسلام را از معنی خود یرون برده 


: «قرآن یادیگ 


تباهش گر دا تید ند . مثلا درقر آن ازباده‌خواری و قمار بازی نی کرده ۰ ۲ نها 


کفند : ویاده ابوبکر وقمار عمر است وخواست قر آن ["انست که‌هر مومنی باید 
از آن دون بیزاری جوید ؛ و گر نه باده خوردن وقبار باختن گناه نیست» . در 
1 ۰ ابیطالب اقفتت يم ماو و 


باره نماز گفتند . خواست خدا دوست داشتن علی بن 


خواندی خواندی نخو اندی نخواندی ۰ 
بد یتسان ر يشه [موزا کهای اسلام را می کندند ۰ وچون خواستشان دشمی 


ک‌ بات دئن بود هر‌چه بد]آموزی توانستند درمیان »ردم رواج دادند » ا ۲ نحا 
خدادر کالید کسانی بار ها باینحهان [ مده ای در ک‌لبد علی بوده ؛ 


جر در کالید »حید مکتوم بوده دیگری در کالبد ها کم بامرالنه نو ده 


بدیتسان بندارهای بسیار پستی‌ر| درمیان مردم پر| تند ند ۰ 


ين گرفتاری نز بیش ازهمه دز ابسران دواي یافت و حسن صناح بنی‌د 


۱ ۱/۲ 


۲۹ 
فرمانروایی در اینجا گزارده سالها باطنیان در اب کشور 
بد] موزیهاشان بیش از دایگر جاها در" اینجا" پن| کندده گرداند , 
سوم گرفتاری فلسفه یونان بود .این فلسفه که بنبادش 


گرفت و بایران نیز فقس ۱ نی دیزی ارام شید ام 


چهارم گرفتاری باه سرت بود . اين گمراهی 
نمی باشد درمیان مسلما نان 


مد و صد بدآموزی و نادانی نمودار شد هر صوفی بایستی 


بر دارد ودر يك خانقاهی بگو شه زه : 


ابو ست سختیها بخود دهد » ویا با[ 


دست از زند؟ 
بعی پردازد » وبه آرزوی ۲نکه بخداخواهد 
۱ ن دیش وپشم بر فص بر خیزد.» و هر زمات 
ید شدز تسل «رداشته در باز ارها بگدایی بر‌دازد و بکعتن از خود و از دیگر ان 
بدینسان تیاه که » و با انحال ل بدعویپای باندی ر خبز د و رشته کار های 
جمان ر | درددت. خود داندو يكکه بیثرمانه و لیس فی‌جبتی الاادله » 1 

1 در بخو اهیم زیانپای آنرا بشمار یم با ید 
و بیست صفحهرا بر گرد 


ردانیم نیز بایران سن‌ایت .کرد ودر اینجا بیش تر 


ٍن گمراهی و بدآموزی که ما۱ 


۱۳-۳ ۷ 
ز سیار 
جاها ريشه دوانید . 


بنجم گرفتاری خراباتیگری ,بود. که ازخود | 
ی بودند که می گفتند اینجهان ‏ بکدست‌گام 
ی یود وا ۳ میداذم ,و نه از ]"ینده 1 0اعنج پس, باید 


کاری نباشیم وت بآن کوشین_رکه خوش د رشان باشيم.و, | گر خوشیبو شادی 


پران برخاست . خراباتیان 
کساء 


سپو ده اایسن و ما از آن سر در 


در اند بشه هر 
‌ ِ ضِ 


۱ 
طبیعی دست 1 شاد ماه ن گردانیم ,۱ ین بابه بد ۲ موز بپاء 


ی ] نان بوده 
و 3 کی شاد نپای [< بگری در خاسته ف گفتند 


: در اینجهان ما را اختیاری 
نیس ] نجه بوده و خواهد بود از مش نو شته شده بس از حو ششپای 


هیچ سودی نخواهد بود . 


این ید آموزی کها ز خو دا بر ا, ن بر خاسته نو دسداست که در این کشوررواجش 
هرچه فزو سر بوده . بویذه که خیام و حافظ که‌از 


دا شعر دراین باره ازخود ییاد کار گز ارده اند. 


مشر و ان خر ابا تیان نو دها| ند 


اینها 1 ۲۹ که در صده های پیدین اسلام بدا شده و هر نک 


زیانهای بزر کی را در بر میداشته > و [ نچه ار 


4۵ در تاه هایا2 بر بر کسانی در خاسته اند و 


چبر ۵ می نودند و 


جز پندار وانگار 
نیست و خود يك‌چیز مقز "فرشا وخرد تاه کن میب اشده دو" میان* فاصنا نان وو 2 


که با به آنْ نیز جز بندار 
رواج ؟ رفت و هرزمان شاخه‌هاء ی داینگری از آن دید 


ی 


-۲۹۷- ۹۳ 
آمخته از زباثد 
شاید نبا نداند که چگونه کمراهیما را درهم [ میخته اند و زیاند 
از آت بدید ۲مده است نيك در نیایید . اینست ۲ نرا بان 
چنانکه دیدیم شیعیگری و صوفیگری و باطنیگری و خراباتم 3 
۱ با ۵ 
فلسفه یو نات هر کدام از یکراه دیگری پیدا شده و هر کدام پیروان د؛ د 
مبداشته احت.. در آغاز کار کبکه مثلا صو فی بود ذیگر به ید 
: ۳ رک 2 . همچنین کسبکه باطد 
باطنیان نمی پرداخت ؛ و باشیعی وسنی [میزش‌نمیکرد نم 1 9 
ود تنها راه خود را پی می کرد و بگفته های دیگران گوش نمیداد . چنین 
1 رل ۰ ۱ ۳ 
هم بایستی بود . زیرا این بد آموزیها با یکدیگر سازش ندارد واين نشدنیست 
که یگ ن دوتا از ]نپا بردازد . 
لیکن کم کم اين تر تیب بپمخو رد و کسانی پیدا شدند که اینهارا چم 
ده 
آمیشتند و در کتابپا و گفته‌هاشان ]ثرا با این‌و این را ان درهم گردا 
در رفتار و کردار نیز هر زمان بیکی پیر وی نمود ند . 
هر چند که کتاب نویسی و شعر سرایی‌بیشتر رواج ی بن_ کارفزو نتر 
۲ 1 _ ‌ ۰ ۳ ۳ ۰ را ٍ 
گردید . زیرا بیش از همه شاعران و کتاب نویسان بودند نها را بهم 
ی : و 
مثلا در آغاز اسلام چون فلسفه بو نان رواح گرفت کسانیکه آ ثرا ۳ 
فلة کاسی ‏ اوه ات 
«ذبر فتند از مسلیانان جدا می گر دید ند » زیرا فلسفه با اسلام دو تاست ۰ بن 
سوی مسلمانان نیز هر که‌را نبرو فلسفه می‌یافتند می کشتند . ولیکن در ون 
تس فلسفه را میخواندند و درس می گفتند . بلکه کسانی 
ديرتر خود علمای اسلام را میخو 
خاسته ]نپا را درهم می گردانید ند . 
2 ِ 1 0 
چنانکه گفتم ابن درهم گردانیدن کمراهییا ود : کم آهی بد یگری بود 
و زیان این بسیار یشتر است . زیرا نتیجه‌این بیکاره گردیدن فپمپا و خردهاست؛ 
۱ بو 1 + که ۰ ۳۳ 5 
آواره ماندن 7دمیانت . اکنون شما اگر نيك سنجید " یکتن -ایزاتی 
ی ار ۱ م که‌بی [نکه خودش‌نداند 
درس خوانده مفزاو پر است از بد موزیهای‌گوناگون که‌بی آنکه خو 
آنها در منزش جاگرفته است . اینست‌یکتن ایرانی دارای باورپایداری 
و بفهمد ر‌ ۱ 
رت 5 ۳ 
نتو اند بود بارها دیده شده یکتن درایناعت سخن از کوشش و سود ی آن 
نه ۱ ۱ ۱ ۰ 4 ٍ_ ۰ ۲ 
ائد و نین‌می گوید : و باید کوشید »در سایه کوشش همه‌جا تو ان‌ر سید » 
می ر چم ِ بای 
۱ 2 : وارهایا کوشش نیست » خدا 
سپس درساعت‌دیگری [نرا فراموش کرده‌می گو ید : «کارهابا کو 
باید بادم برساند 4 . اين‌يك مثل است که من باد می کنم.صد مانندة آن ر 


توان یافت . 


تس ۲۹۸ - 

امروز شما اگر از ایرائیان پپررسید : باطنیان که بودند و چه‌می گفتنده. 
نخواهند دانمت ولی اگر در کفتار و رفتارشان نگرید خواهید دید پسیاری از 
بد ]موزیهای باطنیان در دلپای ایشان جاگرفته است ۳ 

این‌خود گفتگوی جدذا گانهابست که‌انبوهی ازایرانیان » گذشته ازهمه‌چین 
نیروهای مفزی خدا دادی خود را از دست داده اند و من از آن در اینجا 
سجن نمیرائم . 

گفنگوی ما در ۲ نست که‌ازهز ار سال باز بکرشته کمر‌اهیپا و نادانیها پی 
هم پیدا شده و در قیان این توکه رواخريافته وادر غعر‌ها چا ؟ 
که مایهٌ درماند گی و بیچار کی این توده اور ان [ست . 


۳1 ۱ هی ۳ کر لا زد 


رفته و همینهپاست 


آقای سوق 


من مد تها در کذاً کش افکار و عقاید مختلفه واقع و در جستجوی راهی بو دم که 
باحه بدانوسیله خودرا تصحیح و ور اهیدی فیز نسبت برستگاری ائن‌ملت بیچاره‌و یکمشت 
قرم می آختبار و بی اراده در دلم دا شود و باندازه توانانی خود کوشیده و جستجو 
شا میکر دم . متأسفانه بولت ادنکه نعاف عهر خود را در اماکن و هناطق دور دست و 
مرزهای صعب وسخت کثور بسز برده ودسترسی بءقاید وافکار روشنی نداشتم‌ازرسیدن 
تین آرزو محروم بودم . اخیر ] برحب تصادف چند جلد پیمان در دسترس من واقع 
و ساعات چندی خودم‌را.بان مشفول ومفاد آ نهارا باعتاید خود سنجیده ودر خود میل 
مفرطی احساس کردم که (مطالعه آن ادامه دهم لیکن چون پرمان دیگر جاپ نميشدمجلةً 
پافز ده روزه پرچم‌را بجلی آن ثر گز بدم در حقیتت کایه ايرانیان مخحصوصاً جوانان با یستی 
(ز جو د ان مر ام‌مقدس افتخار کرده و سر افر از باشند و همگی بکوشند که با آن منادی 
جنر م هم آو از شده و این ملت در مانده را بثاهر اه رستکار ی و رقی و دنیا را براه 
نجات راه فمایاد . فر‌مانده گروهان ۲ ژاندارم تستان - ستوان یکم فرساد 
نم 

دا یبد بیگمان بود وهم‌چون ۲ فناب ر وشن شمرد که بد بحتی ایرانیان ازاندیشه‌های 
برا کنده است - باز بادد بیگمان بود که عانه راه چاره اینمر دم ودیگر مردمان شرق 
راه یافتن بحایق زندگانی و جا دادن آنها در دلهای خود و. دور راندن اندبعه 
برا کنده است» 

اشت هر هرد با در و نی که خواهان یکی و سر فر ازی ایران و کشور های 
شر قست باید» ازدور ونر دیث باما همدستی نءاید و دراین و شذها همراه باشد. 

ویدن بحقایق خود نشان پا کدرو نیت و ما در شگفت نخواهيم بود از اینکه ببینیم 

بکهر دی از آن دور دست همر اهی بوی ما دراز کرده استه 


یکی از ]شنایان می‌گوید : در نشستی می بودیم و دو تن از بهاییان 
یز می‌بودند . سخن‌ازشما بمیانآمد گفتند:«اودشین ماست ؛ وبما سپرده شده 
که نو شته‌های او را نخوانیم 6 

اين گفثه آن [شناست . می گویم ؛ مرا با بهاییان چه دشمنی نواند 
ود ؟۱, چه دی از [ نان دیده ام که دشمنشان باشم :. من از هیچ بهایی بدی 
ندیده ام و دشمن [ نان سر ی . مادشی کمر اهيپاهستيم و هر نچه کو شرم در 
برابر گمر اهیهاست ؛ نه در برابر این و آن. 

ا گر راسئش ,خواهيم دشمن هر بپایی خود اوست که بدترین دشنی را 
باخود می کند , زیرا در حالیکه يك ذاهراهی باین روشنی کشاده گردیده 
در کنار می ایستند و نزديك نمی[یند . در حالیکه خدا_ گوهری چون خرد 
با نان داده که راست و کج را شناسند ۲ نرا بکار نینداخته بپره از واهنمایی 
آن بر میدار ند 

بپرحال ما باببائیان وصوفیان وشییان و ملایان و دیگران ؛ با هیچ 
یکی دشنی نميداريم . ما [نان را بداوری میغوانیم . ما دشمن کراهیپای 
گونا گونی هستيم که‌این الودهر! گرفتار گر‌فانهه ما دش این سنا کند کم( 
سر قووی ۳ 4 7 شگفست که ما ]نان را بادلیل های 
بسیار روشن پرستکاری ميخوانيم و آنان اين را دشمی میشمار ند 


(ر ادبیات )) بمعنی حقیقاش چیست ؟: 


1قای کسروی . اک چه در توشته‌های نا با لو د گی ادبیات بارسی‌اشاره 
شده ولی در باوة آن کفتار جدا کانهة ننکاشته ابد تا عقيدهٌ شا روشن کود 
ابنك گر روا بدانید در این بار. کنتناری دو بر چم نو شته شود تا کساتبکه 
شما را مخالف ا#ببات میخو انند سعنی سقیقی ادببات بی برده وازاین راه ز بان 
باوه گوبان بسته شود ۱ 
ثپران . مهدی اخوت 
برجم : ما در مان معنی ۶ اد مات 4 را نوشت بودیم . با این حال 
# فک 
خواهش این جوان را نا ارج نگرفته کفتاری در این زمیته در برجم نیز 


خو اهیم نو شت ۰ 


۳ ه////آآآآآاآاآاآاح_ 


7فای محمد ملك نژاد از دوستان 
زمان‌جوانی دار نده پرچم بوده وسس 
که پیمان و کوششهای پیمانی فاز 
گردیده‌همیشه‌همراهی وهمگامی ننوده. 
۲ قایان‌سلطان‌زاده وعلك نواد دوتن‌از 
دوستان زمان‌جوانی دار نده بر چم هستند 
که دراین :راه نیز هسگام گرد بده‌اند. 

خوانند گان‌پیمان و پرچم گفتارهابی 
نبز ازخامه ۲ قای ملك نزاد خوانده| ند 
و نوشته‌های اشان 7شنا میی‌باشند و 
از کوششهاییکه سارسال در نارس 
در راه پیشر فت بر چم کر ده| ند تا[ گاه 


مب ۳ ستند ۰ 


آقای بحبی افتخار زاده 


آقای محهد ملك نز اد 


۲ قای بحبی افتختار زاده ازسه‌سال 
از به پیمان وراه آن ۲شنا گردیده 
و در این زمان کم پیشرفت شایانی 
کر ده و از [زمانکهایی در گذشته| ند 

اینجو ان بافهم‌و ۲ کاهی که ازو 
پدیدار است درخور, آن .می‌ناشد, که 
از ششهای بخردانه او فوده‌های 
بس ارجداری بدست ]ید 

این نیکمردان و جوانان که تنها 
بنام با کدرونی و آمیغ پژوهی خودرا 
برتج می اندازند بیگمان کوششهای 
ايشان بیپوده نخواهد ماند و بزودی 


مود اینها بد ید ار خو اهد گر دید 


فای جلال فرزا نه که ازسالهای 
تضت "یشان بان [شنا گردیسده 


در این چند سال از این نیک‌مرد 


کوشنپای فراو آن‌دیده شده و با[ نکه 
در جای دور وتار یکی همچون شهر 
کرد میزیند ودرچنان جایی هواداری 
از پیمان‌مایه مرکونه گزند و سیب 


1 اه نداد 
اتکی وف تس اور ۳ ۰ 


هميشه بر و اح‌مپنامه در ۲ نجا کو شیده | ند 
هو کنون یر« می کو شند , این نه‌و نه ای 
از با کدلی هر کسی تواند.نواد که 


بی‌هیچ سودی بر اک خودباً نهمه ر نچها 
شک‌بایی نماید 


7 قای جلال فر ر اه 


۰ 


دای عباس هائفی که‌از چند سصال 


2 ن [ شمه درراه | ن 
بیش باییمان [شنا گردبده .و درراهان 


نذوکش بر داشته » دور این حسّد کا 
۳ سم ره ۰ 1۹ 

از آن رین شرای او لس ی سیار ی 

بد ید ار گر دیده ...این جوان .یز 


همچون قای فرزانه در يك جای‌دور 
و تار یکی ( قهفر خ*) وله گی ی کنه 
بیداست که با چه .رتجهایی دچار 
ع ‏ یام فان بزقای از یقن 
با نمیا ستد خو| ناد گان نو #ته‌های 


او را در بر چم خو | نده | ند 


۳۰ ۷2 


زند گانی‌من )0۱ 


در روز ناءه بر چم بکر شته گفتاری زير عنوان (چرا از عدلیه 
۰ ) نوشته میشد که‌چون روزنامه دق صفحه گر دید 


ب«ر ون آمدم ٩‏ . 


دنبا له آن ار بت شد ء » ف جهن لرعی آژیا ران - بو دزه آ قای‌شهشه گر - 


و آثرا نا انجام نگرار ام د 


عنوان ( ز ند از اه 9 بگنتار خواهیم نی ذ 


و تست 

وت خانو ادةْ ها 
‌ خانو اده ما در بر پز خانوادهٌ ملایی بو دهاست . از نبابا! م امپای جند ش 
راهیدانم درم حاجی میر قاسم در او هیر احمد بدر او مر محمد تی ؛بدر او مر 
9 و #بر مد ثقی و عیر احمد هر سه عذو آن هلا نی وبیشوایی داشثه | ند 
| قامیر امد بیی از علمای نم آور بوده کدر هکماو ار و فراماكث ود آن‌سیراهو ها 


مردم هگ رَ : 
۳ ی بءروی ازو ی اثرردها ند مسحدی در هکما وار سرخته که هم اکنون 
بر نات و بنام او سحجد آ اهر | حید خوانده میشو د 
چنانکه شنرد ۱ هراق : 
یدام او مکمرد بسیار افتاده‌ای می بو ده‌و بامردم بامهر با نو و غ.خو اری 


و فرو تلی بضیسار راه می رفته 


ای «ن بچه هی بو دم همرشه شام ۳1 را از 


: 
زبا پا ششیله م داستانرا ۳ هر دم گ م ۳ 
می ر‌ ۱ ۳ از ۴ ۳1 و ی‌اری ار 4 ف _ ۵ 

او ۳ تال ۸۳۷۲ ۱ (قعری) :و دَ‌ 


س‌ازمر گک ۱ 
سر از مر وسر پزرگترش بر +مدحسین جای‌اورا می گیرد.ولی بر اق 
درس بنچف هی رود که جند 


سا نی در [ جا درس مرو اند و از شا 5 
حسین کو کمری ( مجشهد نغام [ لز ما 
میغو اهد به‌تبر یز باز ؟ 


از م2 


ن‌ِ) هی بوده ۰ وچون درس را بایان رسا:ده 
ردد درهمان روزها بدرود زئد گی ‌ ی گو : 


9 خو |اده سپس در باز ار مگ 


۲ ی می بر دازدو از 
قیااز اور :9 
می‌دوری هی گز : از ایثرو هسجد ومید 


9 مورو ‏ مبما اد بدورم ]1 زو من 
ی ی ) اد رو 
هی بو ده فر ز ندی 0 که 


جانشین بدر ش گردد اوایسست هر فرز دی که 
ژزاسده ده ۳ ۴ 

5 ءسو داور|چمیر احمد ) مبی ناد و نامز دجائشینی می لد[ , و یا ین فرز ندها 
9 از دیگری در می گذخته ومایه داننگی خا ز 


نو اده م و گر دیده , هن‌میر احمد 


دام کرد یو 
ارم بو +ون روز چپار شضه هستم هپر ۷۲۹۹ ۱ (چپاردهم صفر ۱۳۰۸) 


زایده شده ام مر انبز بآن‌جانشیتی نامز د کردانیده 


اند »و ايشت باارجمندی که ؟ ممتر 
ز ند ۱ 
۶رز ندی ر ندیود بزر کم می گردانیده| ند . ههام مرا جانشین 


در شان دا نسته 
ر فتار بسیار پاسدارانه می کر دهاند , 


در نا ار وال دور 


۳۳ 
از زمان بچکی تا شش سالکی چیزی بیاد نمیداوم ۰ جز تراشیدن سرم و 
رنجیکه از آن راه می‌بردم . این سر تراشی درایران تار بخچه‌ای داشته که‌در اینجا 


بو تن ۳ زمان‌ساسانیان و درسده‌های تخت اسلام‌در اير ان سر نمیتر اشیده 


اند نب که پارسایان و صوفیان پیداشده اند » و اینان ( راست یا دروغ ) 
از جهان رو گردانیده و از" خوشیها و [رایشهای آن دوری میجسته اند ازجمله 
سرهای خود نیز می‌تراشیده اند . این‌سر تراشیدن برای‌بد نما گردا نیدن‌خودشان 
می بوده . ولی کم کم نشاته پارسایی شبرده شده و بمردم خو شتا افتاده.. 
کسکه میخو استه توبه کند و بپارسایی گراید پیش از همه‌موهای‌سر خودمی‌تر اشیده 
از اینجا ما در کتابپا می بینیم چون میخواهند توبه کردن کسی را بگویند می 
نویسند : « سر تراشید > (بعربی حلق رأسه ‏ قص شعره ) 

سبس این سررتراشی رواج یافته و همه کسانیکه دینداری و نیک و کاری‌می 
نموده اند سر تراشیده اند . شگفتر [آنکه این زمان صوفیان باز گشته و کیس 
فرو هشته اند . ۲ نروزیکه مردم کیس می‌داشته‌اند اینان سر میتراشیده|ند و چون 
مرگم سر تراشیده‌اند اینان کیس داشته اند . 

در زمان ما در آذر بایجان ملایان وسیدان و بازر گانان و بیشتر بازاریان 
و کشاورزان سر می تر اشیدند » و آ[نرا بخود با یا می شماردند . | گر کسی 
از اینان سر نتراضدی همکی بنکوهش بر خاستندی و ملایان گواهی او را نه 
پذیر فتندی . ولی سپاهیان و در باریان و بیشتر روستائیان و اینگونه کسان تنپا 
جلو سر خود را تراشیده از پشت سر کیس میگز اردندی . بسیاری نیز گیسهای 
بخ «گو شقن می گز اردندی حه ر بجك 4 نامیده شدی . 

باری من چون از يك خاندان ملایی و سیدی می‌بودم از پنجسالگی سر مرا 
تراشیدند ۰ چون این کاز رنج میداثات و هر روزی که سلمانی برای تراشیدن 
سرم آمدی به من سخت بودی از ارو در یادم مانده اضتت رد 

در شش سالگ ی بدرم بسفر رفته بود .من چون میدیدم کساتی از خو بشاو ندان 
من کتاب میغوانند و نامه‌هاییکه از پدرم می رسد میغوانند آرزو می کردممن 
باید بمکتت بروی و درس بخوانی تا 
خواندن اینها را بتوانی که مرا بسکتت گزارند 
مکتب بردند . و لی‌چون تابستان‌می بودومن ۲نروزتشنگی کشیدم و آب‌بر ای‌خوردن 
تيافثم » و بس از نیمروز که ۲خو ند خوابیند دیدم شاگردان فکس هازا میگیر ند 


نیز توانستمی ۰ و چون مادرم می گفت 


خو استار شدم یک وز #یالج» 


و ازاین رفتار بدم مد از فردا یک توافتم 3 


-6 ۳۰ - 
۴۳ مکتبی که می در فدم ِ 
۱ ,در گوبیکه ِ نشستیم چون‌اننوه‌مردمش بسواد می بر دید شواد اوح 
نداد ندی و ركث مکتب یکی نمی بود . این مکتت. که مرا سبردند [خوند آن که 
#۹ بخشعلی تاء‌یده شدی تنها قران خو|ندن‌رایاد دادی . خود او سواد دایگری نمی 
داشت وازز بان فارسی‌جز کمی نبدانست ."بیشتر نا کزدان‌شش یاقفت شال مد ندی 
و فران خواندندی . برخی نیز" بکتابهای گلستان و جامم غبای و نصاب و 
مانند اپنها گذشتندی ولی ۲خوند باسختی با نها درس دآدی". 
۱ من از روزیکه رفتم‌چون خودم خواشتار و آززوه‌ند می‌بودم"هردرتی‌را 
تا فهی‌دم رها تمیکردم . ابن بود ند پیش هی رفتم . الف با را ذر بکرفته باد 
کرام ۳" /گناشته از مکتت در خانه نیر خوءشاوندان بدرسهای من می پرداختند او 
باوری می کرد ند . سپس بتوره های قر ان ( جزوعم ) برداخته چون چند سوره 
را درس گر فتم باز مانده را خودم میخواندم . روزی بآ خوند گفتم من هر روز 
دو بار درس کیرم. پذیرفت و چند روزی رفتار کرد . ولی يك روزی که هنگام 
رفتن بناهار می خو استم‌درس بیش از نیمروزراین بدهم چون برای‌زنی«تسك» 
می نوشت و فرصت نمیداشت باار خاش گفت : « این بدعت را تنهاتو گذاشته‌ای, 
بِ دو بار درس چه معنی دارد ؟!.. > این را گقت و چو بی‌نیز بدوشم زد 
بار نود که من تلخی ستم را می چشیدم . سیار دلشسته شدم . ولی 
بدرم نهفته نهان داشتم . این ۲ خوند مرد خوشر فتاری می‌بود . ولی دراینجا 
بدر فتاری ازو سر زد . 
۳ با اسنحال « جزو عم را درااسه با چپارهفته بایان رساندم , چون 
برآن را بدستم دادند از هر کچای آن خواندن می‌توانستم و در زمان کمی تا 
سوره یس پیش رفتم:» .در مکتب چون کسی‌قر آن یا کتابدیگریر| بپایان‌رسانیدی 
بایستی بول و شیرینی بر ای ۲"خو ند بیاورد. و ۲ نروز شاگر دان آزاد گردند . 
من با ۲ خو ند گفتم : بهتر است قر آن را در یس پایان رسانم ۰ نعست نبذیرفت 
وسیس خرسندی داد : من پاپدرم نیز گفتگو کردم و روزی يك کله قند ودوذرء 
ماهوت و دو قران پول سفید و کمی شیر ینی در يك سینی گزارده برای 7و ند 
بردیم » 


کسیکه قران دا یایان می رساتیدی آخوند او را جلو خود نشاندی , 
و او از سوره . «بقره > _]آغاز ,خوانلان کردی .و چون به [یه «ختم افا..»زسیدی 


م ار + واگ 1 ۰ 9 
| خوند یث سرلی نوازش بروی او زدی و سیس شا گر دانر ۱ زاد کردایهی 


جم + موه بمب بجوم مووووهی 


۶ 


با من نیز این رفتار وفت . 

پس از قرآن بایستی بکتابهای کلستآن وجامع عباسق و نصاب و ترسل‌و 
ابو ابا لجذان وتار بخ نادر وتاریخ ممجم وتاریخ وصاف و اینگونه کتابها پردازم 
کتابهای درسی اینهلمی‌بود . اینپا که هیچیکی برای در خواندن بچکان 
نوشته نشده و برخی از ]نها بر از جمله‌های عر بی‌دشوار است‌پدست بچگان‌مید اد ند 
عن که نهفار سی میدانستم و .نهعر بی کارم این کدا با افتاده بودوچون 
۲ خو ند نیز فارسی نمیدانست هی‌بایستی اینپارا درخانه ازبدرم با از خویشاو ندانم 
یاد بگیرم » ومن چون ازروی خواه‌ش و آرزو درس میخوااندم این دشواریپا را 
7سان میشمردم"» وچپار سال که در آن مکتب بیر می‌بردم این کتابهارا خودم 
خواندم ».و بیش رفتم,و چون چنه ننی از شا گردان بامن همدرس می‌بودند ]نان 
نیز پیش رفتند ,. می‌توان بنداشت که از آن مکتت ‏ تنها این بکدسته با سواد 
بیرون [مده اند 

پس از این کتابپا نوبت به < صرف مر » رسید . خوند ما که فارسی 
ندانستی عربی یر ندانستی . ولی « صرف میر » را یاد گرفته بود و بمن نیز 
بدا نسان باد می‌داد : « ضرب‌در اصل الضرب بود . مصدر بود ما خواستيم فعل‌ماضی 
بئا کنیم . الف ولام که علامت مصدر بود از اولش انداختيم و به عغین‌الفعل او 
فتحه دادیم نشد طرب . یی زد یکمرد غایب در زمان گذشته .۰.۰ . اینشت 
نمو ه‌ای از درس صرف غر بی در ۲ نزمانها . 

بجای اينکه بگویند : و الضرب ۸ بمعنی <« ازدن » اسث و اگر خواسنیم 
بگویییم زد بایدا بگویم واظرب 26 رت افنانه درازارا یاد می‌دادند که 
شنو نده باشاگرد گیج گردیدی و ندانستی که چه می گویند وچه میخواهند". 

بایستی همه < کارواژه » های عربی را که ییشتر از کارواژه های ذیگر 
ز بانهاشت از این راه باد گرفت و برای هریکی, از [ نپا افسانه‌ای بدل سبر د. 

دو یا سه ماه نیز بااین درس بسر می بردم که نا گپان مرگ بدرم رخ‌داد 
و خواه و ناخواه ازمکتب دور گردیدم 


هبو 4 بممموموپووبببپمپیوم 


مخحضی 


زبان یاوه گویان بریده باد 
اقفای کروی 
در شماره چپارم نر <» وه د گله از ناوم, که مان نمو ده | بد جناأ نکه 
خودتان می نویسید این پستنهادان, که در برابر دلیل زبان,» دشنام و بیفرهنگی 
می‌گشایند بسیار بی‌ارجند . ولی ما 7زادگان شبستر برای ۲"نکه درسبش بادیگر 
ياران خود همبازی تمايیم می‌گوبیم : «زبان یاوه گویان بر یده باد» . 
آزادگان شبستر 


نیح 


۵۳ 


8 
‌ 
۰ 


6 
1 
۹ 
3 
ها 
۳ 
1 


ك 
ٌ 


بارها می بینیم :کسی گلة می‌نو بسد که پیمان یا پر چم‌را بخو یشان یاباً شنایان 
خود خوانده » با از نوشتهٌ 7نها بکساتی گفتگو کرده و نان نپذیرفته اند » 
واین را دلیل می آ ورد که این توده «اصلاح بذیر » نمی باشد . در پاسخ این کسان 
گاه نویست که می گویم : «جای نومیدی نیست» 

این کسان باید بدانند که براه آوردن يك توده 7 لوده و گراهی‌همچون 
توده اران که هزار سال بیشتر است در توی گمراهیپا و نادانیها دست وپازده 
يك کارساده و ]سانی نیست و بیگسان‌سالها باید در این راه رنج کشید وهیچگاه 
نومیدی بخودراه ندد. 

در جاییکه ما می بینیم 7 لود گی مردم بیشتر ‏ و نادانیشان ریشه‌دار تر از 
| شنت 45 پنداشته بودیم ؛ باید ما دزم گو شش را بیذثر گردانیم و به شکیبایی 
خود بیفز ایم نه ۲ نکه از در نومیدی در آییم و بکو یم 


بذبر. ‏ استت. . 


: جر این نوده اصلاح 


يك نکته دسگ اشبت که بکراهی راکه کسی می پیماید چه نیا که 
هه تهشپای آن در ۲سانی ودشو اری یکسان‌نباشد . چه بسا که" در ده‌فر مگ 
راه آدمی ناچار گردد بک_فرسنکی .[نرا ده روزه یماها و نه_فرسنکش وا 
یکروزه ».این راه مانیز از[ نگونه است » ما اکنون نکه دشواز [ نرامی‌پيماييم 
و لی هميشه چنین نخو اهد بود . 

رفتار ما هميشه چنین نخو اهد ماند . ما اکنون‌تنها آبگفتن ودلیل آوردن 
بس می کنیم و دربرابرش آن رفتار را می‌بینیم که همگی میداند.. ولی همیشه 
خدا فیروزی ما را 
خواسته است و راه ۲نراانیز, بروی ما باز کرده. چيزیکه هست ما باید این‌راه 


جنین نخواهد بود » و همیشه بگفتن بس نخواهيم کرد. 


را گام بگام پیش رویم » بابه بدشواریهای آن تاب آوریم ؛ بایدهیچگاه نومیدی 

ما هنوز چه کرده‌ايم که بگویيم ما كوشيديم و نتیجه نبردیم . تلها 
گفتن و نمذ بر فتن دلیل آن نتواند بود که نوده < اصلاح بذ بر ست 4 . هنوز 
کوش های بسیار دیگری نیاز هست وبیگمات تتیجه خواهد داد 


که 
دو گفتار از آقای| گاه 
دس 
چون یکی از خواستهای شما بیراستن زبان پارسی از نابسامانیهای کنو نی 
است من بااشکه در این زمنه سرمابه‌ای که بایاست ندارم م,خو اهم چیزهابی که 
دریافت کرده ومیکنم بنویسم تاا گر درمبان ]نها چیزدرستی باشد پذیر فته گر دد 
واین است که دراینجا درزمینه غمکین - نمناك -. غمین دریافتهای خودرامی و یسم- 
غمگین _ غمناك - غمین 
کون نوینندذکنان کین وضناك را یيك مسی بکار می‌بر ند . مثلا در 
چاه که بسا یگواند غمگیت شدم میگویند با متط یت که غمناك شدم ( از 
زسیدن فلان ۲ گاهی غمناك شدم) و بدیده من آزن‌دزست نیت آوبایدابگوید غمکین 
شدم وغاك را درجایی باید" ]ورد که افاده معنی قاعلیت بکند مثلا فلان مکان 
محیط نمنا کی دارد و مرا مگین میکند - در" هر حثال اعم :از (یشکه این |ندیشه 
ورست باشد با نادرشت يك جدایی باید میان غنگین وعناك باشة" که خواهش 
میکتم [ ترا زوشن فرماید 
| ید کفلط است از آن گلفتگوی 
لار - ] گاهی 
خفمناك » اندوهناك ؛ 


غمین حون درشماره هم مپناعه نو شته 
تداریم ۰ 


۳ از 
پرچم :یکی اس 
درد «ناكت » سمناك » شرمناك » تر‌سذاك هراسناك » و مانند اینپا : ولو مصمی 


بسو ندهای فارسی و ناك» است : 


زبرا دیده می شود گاهی ی بمعنی «دارای 


زاست/ این ی ند دا[ نسته » نیست:۰ 
كت خال»م ی[ ور ند : و خهمناك گردید » ۱ و گاهی بمعنی زا بد ید 7وو نده یکعال » : 
این يك اندوه درد نا کت 6 واژه < راك »: را«در هل دومعنی #بکان میب ند. : 
زاین « ۳ 


واز ابن 7 کاهی بیمناك شدم» و این" گاهی نیمناك است» : 


| کون دو بو ند است و دو معی . چنانکه [قای ۲ اه باد" آوری کر ده 
اند باید ابن تابسامانی‌زا ازمیّان" بر دار یم وهر یکی ازدو بسو ندرا ور بزابز یتکیاز 
تناو امقنی کار :م که‌جایگاهش شناخته: باشد تا انخاجای سعن نیستت + جای‌صخن 
۲نست که[یا کدام یکی‌را بکدام‌معنی بگیر یم ۰ ماچون.عی بیتیم « ناك > شناخته تر 


6 ح(حصحصتتیی ی یا آآأش 


ات 
است و آن در معنی۶ دارای تتکحال سیار ]مده بپتر دالیم که ۲ نرا باینمعد 
گرفته ولی < کین 4 را پیعنی < ]ور نده‌یکحال» شناسیم . از[ نرو بایدبگ 
« اين کاد بیسگین است و من‌از آن بیمناك می باشم 


است ومرا اتدوهناك" گر‌دانند م 


2 


م ۰ ات دا 2۱ 
» ۰« این داستان اندوهگین 


این بوارو نه آانست که قای [ گاه‌در اند بشه داشته اند , لیکن خواست‌آیشان 

نیز همینست که جدایی در میان دوبسو ند باشد و آزروی سامان بکار رود . 
۰ج جممممی موم 
در ببر امون «بکد استان افو س انگیز ۹ 


ص_ 
دذ 


چون در شماره.ششم پر چم سر گذشت مرا نوشته بودید اینك نتیجه [ نر انیز 
بو | نند گان ۲ گاهی میدهم : 
بر اثر_ گز ارشی که در بار؛ پیش مد شب هشتم خرداد باداره متبوع‌خود 
نوشته بودم و درشماره ششم نیز بچاپ رسیده رئیس اداره متبوع بادلسوزی بسیار 
برئیس کل شهر بانی نامه نوشته ورسید کی‌را خواستار شدند . 

منهم تايك هفته در دنبال آن بشپربانی نزد قای سرهنك سیف میرفتم 

اب بگفته ایشات نماینده امریکاییات برای ادای توضیحات بشهر بانی 

اهده و با ایشان گهت‌کوی زیاد شده ولی چون مر تکبین شناخته نشده و شانی 

از نها در دست نمی بود ناچار باين بس کرده‌اند که بخشنامه‌ای بسر بازات 

"امریکایی صادر نمایند ودر آن امریکاییان‌ر! بخوشرفتاری باایرانیان و خو دداری‌از 
کینه‌ورزی بخوانند وعين جربان‌ر| بوزارت خارجه ايران گزارش"دهند . 

آقای سرهنك سیف از این پیش مد افسوس میخوردند واظپار هتّدردی 

می "مو دنذ"وچون من" از این داستان" بسیاز دلتنك "بودم برای"ایشکه مرا خشنود 

نمایند ۲ گاهی داد ند که در این قبیل پیش ]مدها هرزمان که رال کنجن شناخته 

شدها ند ازطرف ستاد امر‌یکا سخت کیفر بافتهاند . 


۳ 
باك پپرسشی لیباسخ 

ایرانی چرا متملق است و این صفت درذات ایرانی فطری است یا کبی ؟ 

اردبیل - بایرامقلی فغفوری 

بر جم ءٍ ما تا کنون در باره خیمهپا بسخنی که باید رانیم نپرداخته‌ايم ودر 

اینجا نبز باً قای فففوری در آت باره پاسخ نداده یادآوری می کنيم که پیش از 
این دانستنیهای دیگر فراوان هست . 


خاستن بای بیهای شوج ان نا 


جو الشبر 


ایشان بوتر است بخواندن نها پردازند و 


ی 


6 ۳ 
گر (رش بانزده روز دوم خرداد ۱۳۲۲ 
- پیش قر اولان کشور . ابتالبا تسایم شدند - دز .گز ارش 
نانز ده "روز اول خردادشهةٌ ازاهمیت‌جز یره پانتالار یاسخن گفته و بعداً کار هائیکه 
دولت «ایتالیا در. ظرف چزد سالگذشته بای یگیم این جز بره ,متحمل شده‌بود 
اشاره نموده و توضیح داد یم ححه ابیت جزیره منز (4 مالت محوریان بوده و 


در راه نگاهداری آن تا آخریت. سرحد امکادی زک و شش خو‌اهند,, کرد . 


نیر ی.دزبائی وهوائی متفقین .بس از .[ نکه‌سپاهیان محور .را ازشما لیتررین 
زرط فر نا سریوان ساخته و سر تاسر شمال ان قاره را تض رف کر د ند بلا فاصاه 
عتو جه جز بره بانتالار با شده و برای‌تصرف آن تدار کات لازمه را د بده ازدر یا 
و هو ا ,بحمله ]غاز نمود ند 

چنانکه گفتيم ماندن, این جزیره در دست محوریان امنیت, . کشتی رانی 
متفقبره را در سه ز میسیل. دچار مخاطره نموده و اشغال شمال آفر با و دو ندر 
توس و ,بسزرت از نظر. کشتی رانی, چندان, مفید و مو نر,نبود ," 

جزيره بانتالاریا که از حیت وسعت خاك تقرببا معادل نصفب جز برء ماات 
میباشد. دارای ۱۰ هزار نف جمعیت بوده و برای مدافعه این جز بره در حدود 
۸ الی ۱۰۱ "هر ار بیز بانگماشته شده بود » این جز‌یره سه فررود گاه هوائی‌داشت 
که هو :بیماهای محور در مدیترانه از فر ود گاه های بانتالار با حد |علای استفاده 
را میکر د ند حنانکه در مبارانبای هوالی جز بره مالت قسمت اعظم هوایماهای 
مجور از این جزیره اوج, میگر فتند, . : 

فر مأندهی کل متفقین در [فر .قای شمالی تسخیر جزبره بانتالار یار عهده 
ژر نرال ,« کارل سپانز », محول ساخته و برای, انجام,این,ماموزیت, و ,وزمناق,و 
۸ ناوشکن و مقدار مهمی از نیروی هو ائی باختیار ,این ژ نرال ,وا گذار نمود.. 

پس از [ذکه چندین روز متوالی‌این جزیره کوچك, از دریا و ازهوا 
زیر بمباراتپای سخت هتفقین : قر ار گرفت روز چهار شنبه:۸ ۱ خرداد, هو اپیمآهای 
انگلیس بادداشتهابی در جز یره بانتالار یا ریخته و پاد گان جزیره‌ر| دعوت‌نمود ند 
که یپوده تحملر نج" ومشقت نکرده و تسلیم شو ند » والا ءحاصره جز نره] نقدر 
ادامه خو اهد بافت تا نبروی مقاوهت. مدافعین تسام شده و محپور از تسلیم 
گرد ند ۳ 


فردای روز ژنرال کارل‌سبأتز بنام و نرال آیزن‌هور فرمانده کل نیروی 


۰۰--- 


تاه ۱ ۳ات 
متفقین دو آفریقای شمالی مدت شش ساعت دست از بمباران کشیده و در ظرف 
اینمدت اتمام حجتی بجزیره‌پانتالاریا فرستاده و در تحت ۳ ماده.پاد گان جزیره 
را دعوت به تسلیم کرد و در بایان اتمام حجت چنین؟ کت ۱ ز گر در ساعت 
۳۷۸( ساعت ایتالیا ) علامت تسلیم مشاهده نشود من نا گزیرم که, تصور کنم 
جنابعالی از قبول پیشنهاد ما خود داری کزده اید در این صورت حمله های ما 
با همه وسایلی که در درست داریم شروع خواهد شد »> 
چون" باشخی از طرف فر‌هانده جز بره. با نتالار با بایناتمام حخت داده‌نشد » 
بمبار ان جز بره از نو شروع کر دنده و تا پیش ازظهر جمعه "۰ ۲ خرداد.|دامه یافت. 
لسایم پانتالار با یکی از داستانهای شنبد نی ان حنك بشمار 
مبر و 1۵ 
صبح روز جیعه بیستم خرداد ماه یکی ازهواپیماهای شکاری اتکلیس" بعلت 
اختلالی که در مو تور هواییّنای او رخ میدهدازترس اینکه دچار سقوط نا گهانی 
نشود "هوا پیمای خود را در فرودگاه پانتالاریا پائین میاورد . خابانان این 
هواپیما قبل از نشستن بزمین مپیای اسارت بوده و تضور میکرفه است محض 
پیاده شدن ازهواپینا در دست‌سر باز ان‌مخور اسیررخواهد شد .ولیکن بس‌از بیرون 
آمدن از هواپیما یکتفر افسر وچند سر باز ایتالیائی را در برابر خود مشاهده 
و بکند که از طرّفت فزمانده ناد گان جزیره برای استعلام از شرایط تسلیم نزداو 
فرشتاده شده اند 
خلبان ۳ پبس از ترغيم موتور هوا پینای خود این مژده را بفرما نده 
متفقین رسانیده و بفاصله چند ساعت نیروی متفقین بجز بره پانتالار با پیاده میشو ند!؛ 
بظوربکه رادیو ۲"نکارا اطلاع داد علت تسلیم نیا گپانی پاتتالار با همانا 
خرابی انبارهای [آب ۲شامیدئی این جزیره بوده که در نتيجه بعبارانهای هوائی 
بکلی ویرآن گردیذه و"ساکنین بانتالازیا را دچار" تشنگی سختی نکرده ود . و 
بپمین سبب نیروی مپاجم معتاح بحنك زمینی نشده و بدون اینکه سربازات 
هتفقین اسلحه دستی کار بر ند جزبره بانتالار با را اشغال تمودند . 
در نتیجه تصرف جزيره پانتالاریا یرو های »تفقین به ۱۲ کیلو متری 
سیسیل وبه ۵۰۰ کیلومتری شبه جزیره ایتالیا ر سید ند . 
جزّیره بانتالاریا را که موسلینی مذت ۸سال با افته‌سام زیاذی مستحکم 
ساخته و بيك دژ غیر قابل تسخیری مبدل کرده بود نیروی هوائی متفقین در مدت 
۷ روز از بين برده وبار دیگر بجهانیان ثابت کردند که امروز مخکمتریت 


-۱۱ ۳- 
دژهای دنیا در برابر ابزار هایجنگی کننونی تاب مقاومت نداشته و هیچگوه 
دژ غیر قابل تسخیری یافت نمیشود ۰ 

پس از اشغال جزیره پانتالاریا يك بعش از نیی‌وی متففین متوجه جزیره 
« لیدوزا > گردیده و در نتیجه يك شبانه روز بباران بسیار سخت هوائی و 
دریائی پادکان این جزیره که بالغ برسه هزار نفر ایتالیائی بودند تسلیم شد ند 
سپس نوبت‌به‌جز یره کو چك «لینوزا» که‌در ۰> کیلومتری شمال خاوری« لمپدوزا» 
واقم است رسیده واین جزیره,باجز بزه < لامپیون »,در یگ .روز بدست,متفقین 
افتاد . بنا براین تمام جزائریکه در تنگه سیسیل بوده و بمنز له پیش قراولان‌شیه 
جز بره ایتالیا محسوب میشد ند یکی بعد از دیگری سقوط کردند و موانعی که‌در 
این تنکه خار راه کشتی‌رانی متفقین بودند برداشته شدند . 

۲ بحر آن کمیته نحات فر انسه ادامه دار ! -کگفتگوهاییکه 
بین دوسردار فرانسه «ژنرال ویو - تال د و گل» و ساير سران کمیته نجات 
فرانسه از چندی پیش در الجزایر ادامه داشت هنوز منتج به نتیجه نگردیده و 
بحران ادامه دارد . با اينکه اين دو ژنرال و سایر مردان لشگری و کشوری 
فرانسه ادامه اين اختلاف نظررا بزیان فرانسه جنگجو میدانند مم‌الوصف هنوز 
راء حلی برای رفع اختلاف پیدا نکرده وهريك از آنها در اجرای نظریه خود 
اصر ار میورزد . 

اخرا ژترال دو گل سه نفر دیگر از سران کمیته ضرانسویان جنگجو 
را که در لندن بودند و عبارت از < رنه یله ون > و مسیو « ۲ ندره‌دتیلم» 
و متیو*< ادرین؛میکسنه: > هستند بالجزیره خواسته تا" در باره اوضاع. اخیر 
با ]نپا مشاوره کرده وراه حلی بدست بیاور ند 

موضوع اتحاد و یگانگی فرانسویان جنگجو. در حال کنونی که قضیه 
حبله باروپا دردست اقدام است اهمیت‌شایانی داشته و محافل انگلیسی وامریکائی 
توجه مخصوص باین کار مبذول میدار ند » و اخیراً بعضی از روز نامه نگار ان 
رویه ژ رال دو گل را مورد انتقاد قرار داده و در باره لزوم وحیت نظر 
فرانسو بان قلم فرسائی میکنند » مثلا روزنامه « تایمز > چاپ لندن در بارة 
رو به ایکه دول متفق میبایست نسبت. بفرانسویان جنگجو اتخاذ کنند این طور 
مینویسد .ودر شمام نقاطیکه ممکن است‌جنککدر نجا شروع شود باید فرماندهی 
عالی نیروی متفقین [زادی عمل کامل داشته باشد وچون گفتگوهاییکه در الجز بره 


مرو سر عطق اين‌ شنت اونیده است. افکار عمومی لندت نگرات مباشد »> 


۲ ییا اآآ(ش 


2۳۱۲- 

رژونامه يو ابشروز 4 وش" ژنرال دو گل را عاقلائ تدانسته وا چنیق " مینو ید 
اشخاصیکه به ژنرال دو گل علافیندی زیاد میکنئد عنقر یت کاسه اب و شکیبائی 
نبا لبر در و (هند تشد 

طبق وضرحبکه رادیو ۲ نکار! در باره اختلاف "نظر این‌دوژ نزال‌فراسوی 
میداد" ,تصور نمبرنود. باین زودی وحدات"نظری بین [ نپا ایجاد شود و ای بسا 
که" هر کدام. ازء 7 نها رویه خاصی بیش گرفته و طرفد ار انیکه .دار ندهريك, بدور 
خود"جمح کر ده. ماموریتی "را که از طرف فز‌ماندهی. کل متفقین "بل میکنند 
| تحاه انز | مستتلا عهده‌دار شوند 

ور 5 عمایات خی منحهصر به بمبار ان هو ابی و بایغاای شده 
در پانز ده روز دوم خرداد در هيچيك از میدانپای جنك اروپا پیش آمد شایان 
تو چهی جز حمله های هو ایی رخ نداده و اقدام هر بك از دو طرف «تحصر به 
جنیگهای هوایی و بمباران شهرها و نقاط عقب جبپه بود در جبهه خاور هوا پیما 
های دور ,رواز شوروی و مان بععطوط عقب جبپه طرف خمله های سختی کرده 
بایتگاهپای راه آهن و بانبآوهای مپعمات و کارخانجات سیب زیاد رسانید ند 
نبروی هوائی عتفقین نیز بشهرهای مپم ۲ امان واتالیا وهمچنین » نقاط صنعتی 
فر | نسه که بنفم محور مشغول کار ند هجوم های شد‌ید .کر ده و بمب های_] تش‌زا و 
مخت فرور بختند ..ضمنافعالیت, دسّتکاه های, تبلیناتی طی‌فیرن سخت بکار افتاده 
و میدو ان گفت در این..جند روز گذشته فرماندهان جپه نوت کارا را مز‌دان 
سپادل واده بودند دستکاه‌های تبلیغاتی متفتین ایتالیائی‌هارا از و خامت‌اداعه, جنك 
برحذر داشته وبا نها کوش‌زد میک دند که‌از نصف‌ضرربر کشتن‌خود منفعت میباشد 

7 عاعبرطوفت: رکیتر مورا مورک رخ اعالم زر کی زسی تیانیا این 
چنین کفت» ورهننگا که ۳ لمانتها را ,از اختاف۳ابدالسا یرون «کنیم و حکوامت 
فاشیست سوافگون شود ملت اتالبا خواهد. توانست طرو حکو مت خودرا [زادا نه 
تعیین و انتخای. نماند,. ملعپای متفق امیدو ار ند که ایتالیا بزودی بصورت ملت 
مستقلی در آمده و بین ۲حاد املتهای. اروبائی»ملت .محترمی ,گردد . من,موسلینی 
وهمزاهان و یرا بش از ملت ایتالیا مسئول مبدانم زبرا موسلیتی بملت خودخیانت 
کرد وستتظوواش! ازد اه تفت کلنت شهرت و احصیل اقتدار شخصی بود4 


دس گاه‌هاقی» بلغا نو امکو شلد ند تا شاید بسن اتحاد جماهیز 
7 سح جن 


شوروی و سایر متفقین-و همچئین "ین انگلین"و اعزیکا ایجاد :اختلافی-بنما ینق.: 


۱ ۱ ۱ 1 ِ 
.ای | اه باران 
براي ۱ اهی بار!2 
دو هفته رش 3 فتار سفرهن‌گانه‌ای در روز نامه مردم بجاپ رسیده که 
۳ از بار ان در آن باره پرسشهانی ازما" کرده‌اند وما اینك بپاسخ می پر داز زم؛ 
جنانکه وک میدانند ما بنایگورنه توشته های بی‌ارج ر پست کمتر ین ار ز شی 
اریم و انهازا جز نشان یفرعنگق وبستی نویستد گانشان نمی‌شمار یم ۰ این 


7 0 ۰ ِ وس ۰ ۱ 5 
سر ندده است که ما یا این بار ایو 4 بدوعن <ود در فته ایم ز زاه حود 


تِ ۳ ۹ 
از مانده باين یاوه کویپا بردازيم ۰ خواهد رسید روزی ۶ باین یغرهتکان 
پاستعی که مر باند ندهیم 

و لی داستان و سنده ان گفتتار اشست. ؛ مزدی از سه‌سال بیش ما بو ست 
قت . ۹ 4 
که گر میم شان مد ادو و شدای ار جدارمسد, د [ تنکه از تدشد» اس رای 


نهد می شد جون آ« ر 
ی نمو د ند وختلی- اش مری در خواستم-ابی می 5 ظ , .کف [ قلیا .رات ۶ سا 
آوردیم 1 

لیکن از کی د بده‌شد مان دیر‌ای سش خودباز کته بطروزی هم بمز د 
[قای 9اعظبور رفته ۱۵۰۰ ریال وام خواسته بود ۰ و جون وام بی نیازا» در نزرد 


مر کف 


ما ک تاهست و باق مان نیاومندي نب رقتبه بسازجویی برخاستيم . می 
1 9 1 ۱ ار ۶ده ‌ 
ر ادرش در فلان شهر تیفوس, ثرفته و ازو و امی‌خوسته و می‌خواهد پولی‌نرز خودش 
و و تس ار کول شوت 
نگزارد و برای او قر سند . 1 دلیلی بر است بودن این سعن درمیبات. نبو 
رو بپمرفته دانسته خد اندشه رفت دارد وان‌ر| مخت می شمارد 
د ۱ و اد ِ ۶ 1۱ تاو دفتاوه. ست 
گیرد و برود ؛ و این بود وام باو ذاده نشد . بکینه ات کاز بات 7 
بر داخته اضت 
این‌دا برای 7 گاهی باران نو شته می دی نیم : مردیبده بسمیو۱ ۲ باین۱ 9۱ 


و ساتبده بی گبقز نو اهد ماند. 
۳ 


۸2۸ ۳ 1 
711 وطم 
مر 
بخش دوم - بها ۱۰ دیال 


: یبا : 5 ده ار لت دک 
«خیایان نادرع ماه نادری ار مر بدی 
جایگاه فر وش و . لسکا ری رو بروی تر ۰ 


و ۲ ۰ 
حح:],هاي‌دار ده بر <م قاو | تر اي ایو ص+رر 


مت 


در و شی 1 فای وحفت د سدر 


